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  ترجمه سوره حجرات
  و گفتارى درباره آيين ترجمه قرآن

  مصطفى ذاآرى: نوشته
  ١)بخش اول(

  
  

  آردم، يكى از       در حدود بيست سال پيش آه در دانشگاه آزاد واحد آرج تدريس مى                                    
  آرد و بسيارى از        زعماى آن دانشگاه هر هفته جلسه تفسير قرآن در دانشگاه برگزار مى                         

  اين بنده هرگز فرصت نيافت آه در اين            .  آردند ن در آن شرآت مى       آارآنان و مدرّسان و استادا       
  جلسات شرآت آند و چون آن بزرگوار هيچ تأليفى ندارد، من از آمّ و آيف تفسيرهاى ايشان                           

  روزى براى آارى نزد ايشان رفته بودم، ايشان           .  اطلاع ندارم و مجالى نشد آه از آن اطلاع يابم              
  اى؟در پاسخ گفتم آم     در زمينه تفسير قرآن هم آارى آرده         ضمن صحبت از من پرسيدند آه آيا            

  ام، برخى از آنها را دارم و گهگاه آه در ضمن                  و بيش مطالعاتى دارم و تفاسير معروف را ديده              
  .ام آنم، اما آار جدى در اين زمينه نكرده            خورم به آنها مراجعه مى       قرائت قرآن به مشكلى برمى      

   است آه آسى بنشيند و تفسيرى آامل از قرآن از باء بسم اللّه               البته اآنون ديگر زمان آن گذشته      
  تا

  سين و الناس بنويسد و بهتر است آه تحقيقات محدود شود به مسائل جزئى، مثلاً خود من                           
  ام آه آارى تحقيقاتى است و            يا رساله مفرده درباره قارون نوشته           )  مونوگراف(نگارى    يك تك  

  ساس آياتى آه درباره او نازل شده در آن بررسى شده                   جزئيات مسائل مربوط به قارون بر ا            
  اين.  شود خوشبختانه اخيراً گرايشهايى بدين شيوه در ميان محققان قرآنى ديده مى                     .  است

  سپس به ايشان گفتم     .  تواند به فهم قرآن و بررسيهاى تفسيرى آمك بسيار آند                تحقيقات مى 
   مقدارى از آن نوشته شده است و               آه درباره ترجمه قرآن هم اين جانب نظرياتى دارد آه                   

  پس براى نمونه، ترجمه سوره       :  درنگ گفتند  ايشان بى .  اميدوارم آن را تكميل و منتشر سازم           
  حقير نيز در انجام اين مسئوليت سعى بليغ آرد            .  حجرات را بنويس تا ببينم روش شما چيست           

   حين ترجمه به نظرم      در.  و آن سوره مبارآه را، هم به فارسى و هم به انگليسى ترجمه نمود                     
  رسيد آه برخى توضيحات هم در مورد آيات اين سوره بدان بيفزايم و از نام خود سوره يعنى                              

  اى در اين باره نوشتم، اما مجال           آه به معناى خانه و اتاق است آغاز آردم و مقاله                 »  حجرات«
  طول نينجامد، ترجمه   به هر حال براى آنكه انجام اين وعده به               .  نيافتم آه به ساير نكات بپردازم       

  ماهها گذشت و   .  فارسى و انگليسى و مقاله راجع به نام سوره را خدمت ايشان تقديم آردم                      
  دانم آه اين ترجمه مورد پسند         هيچ جواب و يا عكس العملى از ايشان مشاهده نشد و نمى                   

   مقاله اين ترجمه و   .  ايشان قرار گرفت يا نه، و مجالى پيش نيامد آه نظر ايشان را جويا شوم                       
  هاى متفرقه فراوان من از ياد رفت و فرصتى پيدا نشد آه در آن مرور                           مذآور نيز در يادداشت     
  .آنم و چيزى بر آن بيفزايم

  ام، شايسته ديدم    اآنون با توجه به برخى نظريات آه درباره ترجمه قرآن به طور آلى نوشته                        
  ان را در باره آن دريابم تا            نظر آه اين ترجمه در جايى چاپ شود تا نظر دانشمندان و صاحب                      

  ترين اينك در ابتدا مهم     .  اگر توفيق الهى رفيق شد در تكميل آن و يا آارهاى مشابهى بكوشم                    
  شمارم و تفصيل آن را به مجالى              وار برمى   نكات مربوط به چگونگى ترجمه قران را فهرست               

                                                 
   اين مقاله يكجا از سوى مؤلف ارسال شده است آه به دليل طولانى بودن آن، در دو شماره به خوانندگان1

بخش دوم آن . خوانيد در اين شماره بخش نخست آن را آه بحثى گسترده در باب آيين ترجمه قرآن است مى. شود محترم عرضه مى
  ترجمان وحى .نيز، آه ترجمه سوره حجرات است، به خواست خدا در شماره بعدى خواهد آمد
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  .گذارم ديگر وامى
  شرايط مهم مترجم قرآن. ١

  رجمه آند بايد حايز شرايطى باشد تا خداوند تبارك و تعالى                     خواهد قرآن را ت       آسى آه مى    
  به او آمك آند و او را در اين راه هدايت فرمايد، آه بى آمك و يارى او هيچ آارى به ثمر                                         

  .آنم ترين شرايط را يادآورى مى اينك برخى از مهم. رسد نمى
  شد آه تمام همّ و غمّ او          اول آنكه مترجم قرآن ـ وبالطبع مفسّر آن ـ بايد مسلمان و مؤمن با                      

  .انديشى دورى گزيند     بر اين باشد آه آلام خدا را درست ترجمه آند و از انحراف و آج                                  
  اند در بند اين نبودند آه قرآن را مطابق آيين اسلام و                   مترجمان خارجى قرآن آه مسلمان نبوده        

   غير علمى داشتند    بر طبق ايمان يك مسلمان ترجمه آنند، بلكه هر آدام براى خود هدفى غالباً                  
  اى خواندم آه يكى از استادان           پيش از انقلاب در روزنامه        .  آه در پى برآورده آردن آن بودند            

  هاى ضاله بود مشغول تفسير قرآن      سابق دانشسراى عالى آه متهم به وابستگى به يكى از فرقه           
  ان عربى مسلط باشد   اما چنين آسى اگر هم به ادبيات و زب        .  دانم آه او چنين آرد يا نه       نمى.  است

  توانيم ترجمه   و شرايط علمى لازم را براى اين آار داشته باشد، باز هم ترجمه او را نمى                                 
  .مطلوبى بناميم

  برخى از  .  بند باشد تا خدا به او توفيق بدهد               دوم آنكه بايد به آيين اسلام و شرايع آن پاى                  
  به سجده حق نگذاشتند و       مترجمان قرآن گرچه به ظاهر مسلمان بودند اما شايد هرگز سر                      

  توان انتظار داشت آه آنها آلام خدا را           اى مى  آيا با چنين سابقه    .  التزامى به احكام دين نداشتند      
  درست ترجمه آرده باشند و انحرافى در فكر آنها پيدا نشده باشد؟

  سوم آنكه ترجمه قرآن را براى مفاخره و هنرنمايى و نشان دادن قدرت بيان خود انتخاب                                   
  تواند آتابهاى فراوان ديگرى را از عربى يا از زبانهاى ديگر انتخاب آند                        براى اين آار مى     .  نكند

  متأسفانه برخى مترجمان آشكارا هدف خود را              .  تا تحسين و اعجاب خوانندگان را برانگيزد              
  رساند و در اين آار ناآام خواهند            شك خدا به آنها يارى نمى           اند آه بى     هنرنمايى اعلام آرده    

  .؛ چنان آه سيل انتقادات بر آنها وارد خواهد شد و خائب و خاسر خواهند گرديدماند
  خواهد قرآن را    آسى آه مى   .  چهارم آنكه از لحاظ علمى شايستگى اين آار را داشته باشد                   

  صرف و نحو و معانى و بيان و نقد           .  ترجمه آند، بايد به علوم ادبى و عربى به خوبى واقف باشد               
  .و مقدارى منطق را به خوبى تحصيل آرده باشد و از رموز آنها آگاه باشد                          الشعر و نقد النثر        

  اند گاهى  هاى بسيار دارد آه حتى آسانى آه سالها در راه آن رنج آشيده                  آارى زبان عربى ريزه  
  ديگر آنكه بايد شعر و نثر بليغ و فصيح عربى را تا حدود زيادى مطالعه                        .  ورزند از آن غفلت مى     

   شعراى جاهلى و مخضرمين و شعراى صدر اسلام را آم و بيش ديده باشد و                    اشعار.  آرده باشد 
  برخى از مترجمان قرآن چنين        .  از نحوه بيان و لغات و اصطلاحات و تعبيرات آنها آگاه باشد                        

  توان انتظار داشت آه ترجمه آنها دقيق و درست و رسا               اند ولى با وجود اين نمى        دانشى داشته 
  .باشد

  ل اسلامى مطلع باشد؛ يعنى از فقه و اصول و مبانى آنها آم و بيش اطلاع                      پنجم آنكه از مسائ    
  هاى مختلف شيعى و سنى و غيره را مطالعه آرده باشد و                   داشته باشد و افكار و عقايد فرقه          

  چگونگى استدلال آنان به آيات قرآن را ديده باشد تا بتواند ترجمه قرآن را به نحوى انجام                                   
  ير طبق آن عقايد و افكار باشد، و گرنه آسى آه مثلا عقايد جبريان و                    دهد آه قابل تعبير و تفس       

  هاى قرآن مراجعه آند       اشعريان و مجسّمه و مشبّهه را خوانده باشد، اگر به برخى ترجمه                        
  نمونه آن آيه   .  اند آرده ماند آه چگونه از اين آيات براى اثبات عقايد خود استفاده مى                    حيران مى 

اى  آه مرحوم الهى قمشه   »  الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى   «:  فرمايد  از سوره طه است آه مى       ۵
  چنين

  .»آن خداى مهربان آه بر عرش عالم وجود به علم و قدرت محيط است                       «:  ترجمه آرده است   
  بديهى است آه اين ترجمه آيه نيست بلكه تفسير آن مطابق نظر آن مرحوم است و لذا از اين                           

  .سّمه و مشبّهه و حنابله و امثال آنان را استنباط آردتوان اعتقاد مج ترجمه نمى
  آه مثلاً   ششم آنكه ترجمه بايد متحمل معانى تلويحى و ضمنى اصل آيات هم باشد؛ چنان                          

  بِئْسَ« سه معنا براى      جمع البيان م سوره حجرات، مفسران و از جمله طبرسى در            ١١در مورد آيه    
  سه تفسير »  بَعْدَ الاِْيْمانِ « آنان از جمله زمخشرى براى          اند، و نيز    برشمرده»  الاِْسْمُ الْفُسُوقُ 
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  ترجمه بايد چنان باشد آه متحمل همه اين معانى باشد و مترجم نيز بايد به اين قبيل                       .  اند آورده
  .معانى جنبى احاطه داشته باشد تا بتواند ترجمه نسبتاً دقيقى ارائه آند

  ه احكام شرع است آه اگر نباشد ترجمه                البته در رأس همه اين شرايط، ايمان و تقيّد ب                     
  لا يَمَسُّهُ اِلاَّ   «:  مند باشد؛ چنان آه در خود قرآن فرموده است                تواند از الطاف الهى بهره        نمى

  .آه معناى ظاهرى آن اين است آه قرآن را جز پاآان نبايد دست بزنند                  )  ٧٩واقعه،    (»الْمُطَهَّرُونَ
  ل آنها نبايد قرآن را لمس آنند آه در اين                     پس آفار، اشخاص جنب و زنان حايض و امثا                   

  توانستند و   اند و مى     اما آفار همواره به قرآن دسترسى داشته             .  اند صورت مرتكب گناه شده      
  توانند آن را بگشايند و لمس آنند و باآى ندارند آه اين آار آنها گناه است، بلكه آن را غالباً                             مى

   پس اين آيه معناى ديگرى هم دارد آه به قول                     .خوانند آه از آن ايراد بگيرند            براى اين مى    
  مثل آفر، (مطهّر آسى است آه از نجاسات ظاهرى و باطنى                 .  منطقيان، خارج لازم آن است       

  آيا آفار هرگز حتى براى خواندن          .  پاك باشد و غسل و وضو داشته باشد               )  جنابت و حدثها    
  ظور از اين آيه اين است آه         پس من !  آنند؟ مسلماً نه    گيرند و غسل مى     تورات و انجيل وضو مى      

  نخست بايد آنها از اين نجاسات پاك شوند تا بتوانند به باطن قرآن دست پيدا آنند و معناى                                
  واقعى قرآن را دريابند، وگرنه از دست زدن به قرآن و خواندن آن هيچ بهره و هدايتى نصيب                                

  ت آه در ابتداى سوره بقره     اين اس .  شود شود، بلكه بر آفر و دشمنى آنها هم افزوده مى           آنها نمى 
  پس اگر آسى     .  فرمايد آه اين آتاب براى متقيان و پرهيزگاران داراى هدايت است                            مى

  ٢۶شود و مشمول قسمت اخير آيه آريمه             نباشد هدايت نمى   )  يعنى مؤمن و با تقوا      (پرهيزگار  
  مراهشوند بلكه گ    شود؛ يعنى چون فاسق و ستمكار و گناهكارند هدايت نمى                  سوره بقره مى   

  تر توانند آتابى را آه مرجع هدايت است و از آن هدايت بخش                         گردند و آيا گمراهان مى         مى
  درست ترجمه آنند يا گمراهى آنها بر اشتباهات و                          )  ۴٩سوره قصص، آيه           (نيست    
  افزايد؟ ورزى آنها مى غرض
  شرايط ترجمه. ٢

  ى ديگر فرق دارد، زيرا         ترجمه آتابهاى دينى مانند تورات و انجيل و قرآن با ترجمه آتابها                           
  هر آلمه آنها بار معنايى بسيارى دارد آه اگر درست برگردانده نشود ممكن است خلاف                                
  منظور از آن حاصل شود و يا نتايج نادرستى از آن گرفته شود آه براى مؤمنان عواقب                                        

  ر هم آتابهاى ديگر ـ اگ     .  ناخوشايندى داشته باشد و يا باعث انحرافات اعتقادى يا عملى گردد                 
  رساند و فقط ممكن     بسيار مهم باشند ـ چنين عواقبى ندارند و حتى ترجمه بدِ آنها زيانى نمى                     

  آتابهاى علمى لازم نيست    .  است باعث سوء تفاهم خواننده شود آه نتايج چندانى در بر ندارد                 
   آن را   تواند هر قطعه    آه ترجمه واژه به واژه و جمله به جمله از آنها ارائه شود، بلكه مترجم مى                      
  در اين مورد محتوا      .  به دقت بخواند و به زبان خود به هر صورت آه لازم بداند ترجمه آند                              

  اما در مورد   .  مهم است نه لفظ، و اگر مترجم به نحو مطلوبى مطلب را بيان آند آافى است                          
  آتابهاى دينى علاوه بر محتواى آلى، لفظ هم مهم است و از اين جهت آار مترجم بسيار                                

  درباره اصول ترجمه قرآن مقالات بسيار نوشته شده است و                .  از ساير مترجمان است     دشوارتر  
  وار توان نكاتى را ذآر آرد و لذا در اينجا فقط فهرست                    هاى مختلف قرآن نيز مى         از نقد ترجمه    

  .آنيم بعضى از نكات مهم را يادآورى و از ذآر جزئيات خوددارى مى
  رود فصيح، شفاف، قابل فهم و            آه به آار مى         اول فصاحت لفظ است؛ يعنى آلماتى            -١.  ٢

  از لغات مهجور آه ديگر در زبان رايج نيست و لغات عاميانه و مبتذل نبايد                                 .  متداول باشد  
  .زبان قرآن زبانى فخيم است و اين فخامت بايد آم و بيش در ترجمه نمايان باشد                      .  استفاده آرد 

  يانه براى مردم عادى شرح داد ولى نبايد آن را            توان مفهوم آيات را به زبانى ساده و عام            البته مى 
  آنند و به زبانى آه همه      اين آار وعاظ و اهل منبر است آه مفاهيم را ساده مى             .  ترجمه تلقى آرد  

  اى دقيق،  خواهد ترجمه  مترجم آارش با آنها فرق دارد، زيرا مى            .  دهند فهمد شرح مى    آس مى 
  رآن نبايد از لغات نوساخته و خودساخته                ديگر آنكه در ترجمه ق          .  رسا و فصيح ارائه آند          

  توان ترآيبات جديدى ساخت و به آار            استفاده آرد، البته از ترآيب آلمات متداول فارسى مى              
  .آسانى بتوان معناى آنها را فهميد           برد، مشروط بر آنكه اين ترآيبات شفاف باشند، يعنى به                  

   اگر آسانى بدين آار             .سازى و آزمايشگاه وضع لغت نيست                 ترجمه قرآن آارگاه لغت          
  اند بهتر است لغتهاى ساختگى خود را در آتابها و مقالات ديگرى به آار برند و ببينند                               حريص
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  توانند در ترجمه قرآن هم به         اگر رواج يافت، آن گاه مى        !  شود يا نه    مورد قبول جامعه واقع مى       
  ان نشوند و معانى       هاى خاورشناس   تراشى ها و ريشه      يابى ديگر آنكه مفتون ريشه       .  آار برند  

  ويژه در اشعار     لغات قرآن را از خود زبان عربى و آاربرد آنها در اشعار و متون نظم و نثر به                                   
  »ظلمات«مثلاً يكى از فضلا       .  جاهلى و اشعار مخضرمين و شعراى صدر اسلام به دست آورند                 
  ، در حالى   داند مى)  سايه مرگ (را جمع ظلمت ندانسته و آن را معرّب ترآيب سامى ظلّ ماوت                    

  آه اگر هم ريشه اين لغت چنان بوده باشد ـ آه بسيار بعيد است ـ  در عربى از قديم الايام                                  
  اند و هرگز آن را مفرد يا به معناى سايه مرگ و                     ظلمات را به صورت جمع ظلمت به آار برده              

  سوره  ٢۵٧اند و در قرآن هم به معناى تاريكيهاست و در آيه آريمه                         امثال آن استعمال نكرده     
  بقره به خوبى پيداست آه منظور جمع تاريكى است در برابر نور آه يكى است و تعدّد ندارد؛                             

  فقط(برند، اما خدا مؤمنان را             مى)  انواع انحرافات  (يعنى طاغوتها مردم را از نور به تاريكيها                  
  .ردب دهد و به سوى نور آه همان هدايت است مى                از تاريكيهاى گوناگون نجات مى       )  مؤمنان را 

  يابى مذآور در ترجمه قرآن هيچ سودى ندارد، بلكه باعث گمراهى است و اين                         بنابراين ريشه 
  نكته ظريف قابل ذآر است آه گمراهى راههاى گوناگون دارد اما هدايت يك راه راست است                            

  يعنى آافران و   (فرمايد آه خدا آنان          سوره بقره هم مى       ١٧و فقط يك راه است و لذا در آيه                  
  )حقايق را  (توانند    آند آه نمى     رها مى  )  انواع آجرويها و فسادها      ( را در تاريكيهايى          )منافقان

  ۶در آيه    )  سه تاريكى (»  ظلمات ثلاث «نيز مقايسه شود      .  ببينند و راه راست را تشخيص دهند          
  .اند  نور آه هر دو جمع۵٨در آيه » ثلاث عورات«زمر با 

  مل آه آرتور جفرى از قول فولرس و با                  سوره ن    ٣٧است در آيه       »  عفريت«مثال ديگر آلمه       
  و مأخوذ از فارسى است و لذا بايد آيه چنين             »  آفريده«گويد آه اين آلمه معرّبِ         تأييد نظر او مى    
  توانم تخت بلقيس را پيش از آنكه از جاى              اى از جن گفت آه من مى           آفريده«:  ترجمه شود آه   

  آدام عفريت را معرّب       ان عرب هيچ    در حالى آه مفسران و لغوي           .  »خود برخيزى نزد تو آورم         
  يابى فولرس درست    اگر هم ريشه   .  دانند اند و آن را به معناى فردى مقتدر و توانا مى                   ندانسته

  توان بدان مطمئن بود ـ ترجمه آيه به صورت فوق از فصاحت آن                       باشد ـ آه به هيچ وجه نمى           
   در اين صورت لازم نبود آه             اى از نوع جن، يعنى يكى از افراد جن، و                    آاهد، زيرا آفريده     مى

  استفاده»  اَحَد«ترى مانند      آلمه عفريت در اين آيه به آار رود، چون ممكن بود از واژه ساده                          
  خواهد بگويد آه    نكته اين است آه در اين آيه مى          .  شود و يا مفرد جن يعنى جنّى را به آار برد               

  توانم تخت   من مى  :  ت و گفت    اى بود پا پيش گذاش         العاده يكى از جنّيان آه داراى قدرت فوق            
  اى از جن يا يكى از جنّيان چنين                اگر بگوييم آفريده    .  بلقيس را با چنان سرعتى حاضر آنم             

  .گفت، معنايش آن است آه همه جنّيان چنين قدرتى دارند، آه اين تعبير درست نيست                                 
  سير و  ها را خورد، آه اگر هم درست باشد، در تف                      يابى خلاصه آنكه نبايد فريب اين ريشه           

  براى مترجم مهم نيست آه اصل اين لغات در                  .  توان از آنها استفاده آرد          ترجمه قرآن نمى    
  زمانهاى بسيار دور، مثلاً چند قرن پيش از اسلام چه بوده است، بلكه مهم آن است آه ببيند در                        

  اند و اين آلمات در زمان جاهليت يعنى پيش از                  متن قرآن آلمات به چه معنايى به آار رفته               
  .در عربستان رواج داشته و اسلام آنها را ابتدائاً وضع يا تعريب نكرده است) ص(بعثت پيامبر 

  مثلاً در قرآن دوبار آلمه          .  تواند مفيد باشد      البته در برخى موارد توجه به اصل لغات مى                     
  فرمايد به  آه در اين دو مورد خداوند به مؤمنان مى            )  ۴۶ و نساء،     ١٠۴بقره،  (آمده است    »  راعنا«

  اين هر دو آلمه    ).  يعنى به ما توجه آن و ما را ببين           (»  انظرنا«بلكه بگوييد   »  راعنا«پيامبر نگوييد   
  اما نكته در اينجا اين است آه يهوديان مدينه از روى                     .  در عربى امر است و يك معنا دارد               

  بردند و  داشتند، مخصوصا آلمه راعنا را به آار مى           )  ص(دشمنى آه با اسلام و حضرت محمد             
  رود و لذا آنها     دانستند آه اين آلمه در نظر يهود با شرارت و خبث نيت به آار مى                    مسلمانان نمى 
  خنديدند، زيرا در عبرى آلمه      بردند، اما يهود با شنيدن اين آلمه پنهانى با هم مى              هم به آار مى    

  متوفاى سال پنجم   (يعنى اى بدجنس ما، و سعد بن معاذ               »  روعنا«مشابهى است به صورت        
  فهميد متوجه آاربرد شرورانه يهوديان و چشمك زدن پنهانى                    آه زبان يهود را مى         )  هجرى

  زنم و  آنها شد و گفت به خدا قسم اگر آسى بار ديگر اين آلمه را به آار برد، گردنش را مى                               
  .ها نازل شد سپس اين آيه

   يهود آمده    آه از قول    )  ١۵۵ و نساء،       ٨٨بقره،   :  (است در دو مورد      »  غُلف«مثال ديگر آلمه       
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  اين آلمه جمع اغلف است بر وزن احمق آه                ).  قلوبنا غلف  (است آه دلهاى ما غلف است             
  دار و در پرده، و معمولاً در              يعنى غلاف  )  نه صفت تفضيلى بر وزن افعل           (صفت عيب است       

  شود آه ختنه نكرده است، يعنى بر حشفه او غلفه يا غلافى وجود دارد                عربى به آسى گفته مى    
  در عربى اقلف هم به همين معناست و اين هر دو آلمه در مورد قلب                   .  ه نشده است  آه برداشت 

  اى ندارد آه   هم در عربى به آار رفته است، يعنى آسى آه قلبش در غلاف و پرده است و روزنه                      
  اين تعبير اصلاً از عبرى به عربى آمده است و يهوديان يثرب                 .  سخن حق از آن به دلش راه يابد           

  عرل«ناشنواست و اصل آن در عبرى             ه بودند و منظورشان دلى سخت و حق              آن را رايج آرد      
  قلوبهم«)  ٢۶:۴١مثلاً سفر لاويان        (هاى عربى تورات         است آه در ترجمه       )  aral leb(»  لب
  اند و مكرّر در      آورده)  يعنى دل ختنه نكرده     (آمده است و در ترجمه فارسى دل نامختون               »  غلف

  و نامختون لب    )  ozen arlāhاُزن عرلاه     (گوش نامختون     تورات دل نامختون و دل مختون و                  
  معلوم است آه اين تعبير در عبرى آنايى است نه           .  و امثال آنها به آار رفته است        )  عرل شفاتيم (

  آند و همه آنها به معناى آنايى به آار رفته              لفظى، چون دل و گوش و لب را آسى ختنه نمى               
  من نامختون «:  گويد حضرت موسى به خدا مى       )  ٣٠ و    ۶:١٢سفر خروج    (مثلاً در تورات      .  است
  اند آه چون در عربى چنين تعبير آنايى              آه در عربى آن را اغلف الشفتين ترجمه آرده               »  لبم

  با فصاحت  )  ١٣شعراء،   (معناست و در قرآن همين مطلب              وجود ندارد اين ترجمه رآيك و بى            
  قصص،(آمده است و در جاى ديگر         )  ستزبانم روان ني  (»  وَ لا يَنْطَلِقُ لِسانى    «بسيار به صورت     

  برادرم هارون زبانش گوياتر(» وَ أَخى هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنّى لِسانًا«: فرمايد به تعبير ديگر مى) ٣۴
  گره از(» وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانى«:  آمده است آه  )  ٢٧طه،  (و باز هم در جاى ديگر       )  از من است  

  ).زبان من بگشا
  )ع(آنيد آه در قرآن با چه فصاحت و ظرافتى از گرفتگى زبان حضرت موسى                               ملاحظه مى  

  هاى آن، بسيار زمخت و         سخن گفته شده است در حالى آه تعبير تورات، حداقل در ترجمه                      
  رآيك است و اين تعبير در عهد عتيق مكرر آمده است و چنان آه گفته شد در عبرى معناى                                

  »قُلُوبُنا غُلْفٌ  «اما در قرآن        .  نامختون ترجمه شود    آنايى دارد و نبايد به صورت مختون و                    
  دوبار از قول يهود آمده است؛ يعنى آنها خودشان اين تعبير رآيك را                      )  دلهامان نامختون است   (

  يعنى دلهاى آنها در پرده        (نه چنين است       «:  فرمايد به آار برده بودند و خدا در دنبال آن مى                  
   لعنت و نفرين آرده است و از اين روى آنان آم ايمان                بلكه خدا به سبب آفرشان آنها را        )  نيست
  نه چنين است بلكه بر دلهاى آنها به سبب آفرشان مهر             «:  فرمايد ، و يا مى    )٨٨بقره،  (»  آورند مى

  يعنى لعنت خدا   ).  ۵۵نساء،  (»  آورند زده شده است و از اين روى جز اندآى از آنان ايمان نمى                    
   بخورد؛ يعنى دريچه معرفت آنان بسته شود تا نتوانند               باعث شده است آه بر دلهاى آنها مهر            

  آنيد آه خدا به جاى آنكه تأييد آند آه دلهاى آنها نامختون                    ملاحظه مى .  حرف حق را بشنوند     
  ترى را به آار برده است؛ يعنى مهر زدن بر دلها آه تعبير آنايى                     تر و درست    است، عبارت فصيح   

  زبانها قابل فهم است؛ گويى دل آنها مانند بطرى              زيبايى است و در عربى و فارسى و ساير                 
  .است آه بر سر آن مهر زده شده است  تا باز نشود و چيزى در آن ريخته شود

  آند و   در اين موارد آه تعبير از زبان ديگران است، اطلاع از ريشه آلمه به مترجم آمك مى                                
  ترجمه آنيم تا   »  ما نامختون است   دلهاى  «را به صورت     »  قُلُوبُنا غُلْفٌ «لذا شايد بهتر باشد آه         

  ۴۶؛ اسراء،    ٢۵؛ انعام،    ۵فصّلت،  (در جاهاى ديگر قرآن        .  همان تعبير رآيك يهود را نشان دهد           
  به جاى غلف آه تعبير خوبى نيست درباره                 )  اند هاى مكّى    آه همگى سوره       ۵٧و آهف،      

  به جاى نامختون  )  نىسنگي(»  وقر«و درباره گوش هم تعبير        )  در پرده (»  فى اآنّة «مشرآان تعبير   
  منظور اين است آه در موارد خاصى          .  تر و عارى از رآاآت است         گوشى به آار رفته آه فصيح         

  ضمناً خدا در اين    .  توان با توجه به ريشه و سابقه آلمه تعبيرى مناسب در ترجمه به آار برد                     مى
  اى بيان مطالب    آيات علاوه بر آنكه جواب يهود را داده، به آنها ادب هم آموخته است آه بر                               

  .چگونه بايد از لغات فصيح و شيوا استفاده آرد
   توجه به موازين صرف و نحو؛ يعنى اگر آلمه مفرد است، در فارسى هم بايد مفرد                                  -٢.  ٢

  اگر فعلى ماضى است يا مضارع يا           .  آورد و اگر تثنيه يا جمع است بايد در فارسى جمع آورد                    
  مگر آنكه در موارد خاصى مثلاً ماضى به جاى                 امر، بايد در فارسى مطابقت داشته باشد،                

  جمله اسميّه بايد حتى المقدور به صورت            .  مضارع به آار رفته باشد، مانند جملات شرطى               
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  در عين حال در ترجمه بايد رعايت موازين                .  اسميّه ترجمه شود و جمله فعليّه هم فعليّه                
  با ترتيب آلمات در        هاى تحت اللفظى آه             دستور زبان فارسى بشود، نه مانند ترجمه                 

  .هاى فصيح فارسى منطبق نيست جمله
   اجتناب از آاهش و افزايش بيجا؛ يعنى تا آنجا آه ممكن است ترجمه عيناً با اصل                                   -٣.  ٢

  منطبق باشد و آلمات يا عباراتى اضافه بر آن نداشته باشد، چه در متن و چه در داخل پرانتز، و                           
  شود بايد آن را در پرانتز قرار داد و              اى اضافه مى    آلمهاگر گاهى براى بهتر فهميدن عبارت مثلاً            

  نيز نبايد .  جمله را چنان ساخت آه بدون آن پرانتز هم بتوان خواند و معناى درستى دريافت                           
  اى را در ترجمه فروگذاشت، بلكه بايد به هر حال در برابر هر آلمه چيزى در                                     هيچ آلمه  

  ت يك آلمه عربى معادلى بسيط در فارسى           البته گاهى ممكن اس     .  ترجمه وجود داشته باشد     
  همچنين گاهى .  اى مرآّب يا مشتق به آار برد            توان آلمه  نداشته باشد آه در اين صورت مى           

  ممكن است در عربى دو آلمه با هم ترآيب شده باشد تا يك مفهوم را برساند؛ در اين صورت                            
  آلمه مرآب ديگرى به آار برد      اى مفرد يا مشتق در فارسى به جاى آن گذاشت، يا                توان آلمه  مى

  ترجمه»  در تنگنا «توان   را مى »  ذو عسرة «مثلاً  .  آه اجزاى آن با اجزاى اصل عربى يكى نباشد             
  معنا»  دارنده«يا  »  داراى«را بايد    »  ذو«اما در موارد ديگر غالباً         .  را خويشاوند »  ذوالقربى«آرد و    

  دار يا دارنده تخت      ذوالعرش را عرش   باشد مثلا    »  دار«توان ترآيبى ساخت آه در آن            آرد و مى   
  .توان ناميد مى
  يا»  قد«توجه به تأآيدات و حصرهاى جمله؛ يعنى اگر فعل با نون تأآيد همراه باشد يا                           .  ۴.  ٢
  اى مثل همانا جمله را مؤآد ساخت و اگر عبارت داراى                  در اول جمله باشد، بايد با آلمه          »  انّ«

  .ى نشان دادحصر باشد، بايد آن حصر را به نحو مطلوب
   انطباق ترجمه با قرائت مشهور قرآن؛ يعنى قرائتهاى مختلف را نبايد در هم                                        -۵.  ٢

  آميخت؛ چنان آه مرحوم پاينده در ترجمه خود چنين آرده است؛ يعنى يك آيه يا قسمتى از                              
  اين آار .  آن را بر طبق قرائت حفص از عاصم معنا آرده و بقيه آن را از قاريان ديگر گرفته است                             

  تواند در حاشيه يا      وا نيست و اگر آسى بخواهد به قرائتهاى ديگر نيز توجه را جلب آند، مى                        ر
  پانويس يا ملحقات و اضافات آخر آتاب چنين آند و لذا بايد ترجمه در فارسى عيناً مطابق                                  
  قرائت حفص از عاصم باشد، مگر آنكه قرائت ديگرى را در متن قرآن آورده باشد؛ يعنى                                      

  .اش نيز بايد با آن منطبق باشد ه قرائت نافع چاپ شده باشد آه ترجمهقرآنى مثلاً ب
   جدا آردن ترجمه از تفسير؛ يعنى مترجم بايد فقط به ترجمه دقيق قرآن بپردازد و از                                -۶.  ٢

  تفسير آن خوددارى آند، مگر در حاشيه يا پانويس يا ملحقات؛ زيرا تفسير يعنى برداشت                                
  باشد يا نادرست، يا مخلوطى از درست و نادرست، و برخى               تواند درست     مفسر از متن آه مى      

  .اند آه مترجم نبايد در ترجمه خود به آنها توجه آند تفاسير حاوى مطالبى نادرست
  تواند بايد در آوردنِ          رعايت زيبايى آلام و فخامت سخن؛ يعنى مترجم هرچه مى                           -٧.  ٢

  رى نگيرد و از تعبيرات مبتذل و            تعبيرات زيبا و آراسته بكوشد و هرگز هيچ عبارتى را سرس                     
  نيز در ترجمه بايد وحدت سياق وجود داشته باشد؛                  .  عاميانه يا مهجور و نامفهوم بپرهيزد           

  يعنى آلام را طورى بياورد آه همه جا در يك سطح باشد، نه يك جا بسيار بلند و فخيم و جاى                             
   فراهم شود آه بتوان بدان       آم و آاست از قرآن       اى دقيق و بى     و اگر ترجمه   .  ديگر ضعيف و نارسا    

  توان حتى آشف الآيات فارسى هم براى قرآن نوشت؛ چنان آه در مورد آتاب                      اعتماد آرد، مى   
  .اند مقدس مسيحيان چنين آرده

   توجه به تغييرات مُجاز در ترجمه؛ يعنى گاهى معرفه را بايد به صورت نكره ترجمه                                  -٨.  ٢
  وَ لَقَدْ جآءَآُمْ  «وجه به بافت سخن مجاز است، مثلاً          آرد و گاهى بالعكس، و اين مقدار تغيير با ت            

و همانا آه موسى براى شما          «:  توان چنين ترجمه آرد      را مى )  ٩٢بقره،  (»  مُوسى بِالْبَيِّناتِ 
  معجزاتى

  برگروهى«:  توان چنين برگرداند     را مى  )  ٧۶قصص،   (»  لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِى الْقُوَّةِ      «و   .  »آورد
  .»آرد نى مىنيرومند سنگي

  همچنين بايد توجه داشت آه بعضى تعبيرات در قرآن نيامده است، زيرا بدون آنها هم                                     
  در قرآن معادلى ندارد ولى در        »  نيز«آلام خدا رساست و نيازى بدانها نبوده است؛ مثلاً آلمه                  

  املتوان براى شيواتر آردن عبارت آن را در پرانتز افزود؛ گرچه بدون آن هم معنا آ                           فارسى مى 
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توان  را مى »  لَوْلا أَنْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا        «:  فرمايد  سوره قصص آه مى     ٨٢مثلاً آيه   .  است
  چنين

  و در .  »برد به زمين فرو مى     )  نيز(اگر خدا بر ما منت نگذاشته بود همانا ما را                 «:  در ترجمه آورد   
  توان بدين صورت    را مى »  مِنَ الدُّنْيا وَ لا تَنْسَ نَصيبَكَ        «:  فرمايد  آه مى    ٧٧همين سوره آيه       

  .»فراموش نكن) هم(و بهره خويش را از دنيا «: برگرداند
  رساند و لذا در       حرف فاء با ثُمّ فرق دارد و الزاماً ترتيب و تراخى و مهلت بين امور را نمى                                  

   آدَمُ مِنْ رَبِّه   فَتَلَقّى«مثلاً  .  »پس«اآثر موارد بايد در فارسى به جاى آن واو عاطفه به آاربرد نه                  
  آدم از خداوندگار خويش سخنانى        «:  توان آورد   را چنين مى    )  ٣٧بقره،   (»  آَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ    

پس «يعنى  )  ١۵قصص،  (»  فَوَآَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ     «يا  »  بر وى بخشود   )  خدا(دريافت و    
  موسى

  ٣٩گذاشت، مانند آيه     »  اامّ«توان به جاى آن        ، وگاهى مى   »بر وى مشتى نواخت و او را آشت           
  .يعنى اما آنها بر روى زمين آبر ورزيدند» فَاسْتَكْبَرُوا فِى الْأَرْضِ«سوره عنكبوت 

   توجه به معانى مختلف آلمات؛ يعنى بايد توجه داشت آه هميشه يك آلمه در قرآن                             -٩.  ٢
  هر مورد بدان   به يك معناى ثابت به آار نرفته است و گاهى معناهاى ديگرى دارد آه بايد در                             

   سوره يونس، رسول به معناى فرشته مرگ يا اجل و سرآمد عمر                   ۴٧توجه داشت؛ مثلاً در آيه         
  هست آه چون اجل آنها فرا رسد، ميان       )  اجلى(براى هر امتى فرشته مرگى      :  فرمايد است آه مى  

  سهاز مقاي .  داورى خواهد شد و بر آنها ستمى نخواهد رفت            )  يعنى بدون تبعيض   (آنها به قسط     
  شود آه رسول در اينجا مترادف         معلوم مى )   يونس ۴٩ اعراف و     ٣۴مثلاً  (اين آيه با آيات مشابه         

  با اجل است نه به معناى پيغمبر، چنان آه مثلاً معزّى ترجمه آرده است، به ويژه آه درست دو                         
  ى مسكوت به معنا »  نُنْسِها« بقره،   ١٠۶در آيه   .  آيه بعد، دقيقاً اجل را به جاى رسول آورده است            

  اند؛ گذاريم است و به معناى فراموشاندن و به فراموشى سپردن نيست آه بعضى ترجمه آرده                     
  نسخ آرديم يا درباره آن سكوت آرديم و حكمى ذآر                  )  از تورات يا انجيل      (اى را      يعنى اگر آيه    

  خىرا بر  »  ليعبدون« ذاريات      ۵۶در آيه      .  آوريم اى از آن بهتر يا با آن برابر مى                     نكرديم، آيه  
  اند؛ يعنى من جن و انس را          گرفته و به همين صورت ترجمه آرده         »  ليعرفون«مفسران به معناى     

  مرا بندگى «يا  »  بپرستند«نيافريدم مگر براى اينكه مرا بشناسند؛ اما ترجمه درست آن همان                    
  .به هر حال مترجم نبايد تفسير آند. به عقيده برخى، تفسير آن است» يعرفون«است و » آنند
  را در اينجا  »  مِنْ«آه غالباً   »  اِذا نُودِىَ لِلصَّلوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ     «:  فرمايد  سوره جمعه مى   ٩آيه  در  

  چون در روز جمعه براى نماز فراخوانى            «اند آه      گرفته و چنين ترجمه آرده        »  فى«به معناى     
  .»...ان شود در حالى آه معناى صحيح آن اين است آه چون براى نماز روز جمعه فراخو                      »  شود

  توان آن را به يوم الجمعة اضافه آرد و ناچار بايد ميان                  معرفه است نمى   »  الصلوة«در اينجا چون     
  در فارسى هم وقتى اسمى نكره باشد و بخواهند آن را به اسم ديگر                  .  را افزود »  مِنْ«آنها حرف   

  ،»آتاب من «اگر بگويند    ، چون    »آتابى از من   «آورند؛ مثلاً     مى»  «از«اضافه آنند، ناچار ميان آنها         
  .شود معرفه مى

  تواند از آنها      اى بود از اختيارات ترجمه آه هر آس بنا به موقعيت آلام مى                                 اينها نمونه  
  استفاده آند و آگاهى از اين گونه اختيارات به ممارست در نوشتن و مطالعه ادبيات نيازمند                              

ولى .  يعنى در پى گامهاى شيطان مرويد       )  ٢١  نور،(»  لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ    «مثلاً  .  است
  بعضى

  اند آه پيروى مكنيد گامهاى شيطان را، آه البته ترجمه                      مترجمان آن را چنين ترجمه آرده           
  .تحت اللفظى است

  شود و در بعضى موارد         آه در بسيارى از آيات ديده مى            »  قال« توجه به حذف فعل           -١٠.  ٢
   سوره تحريم در حقيقت سخن       ٧ اشتباه آنند؛ مثلاً آيه        شود آه ناآگاهان در معناى آيه        باعث مى 

  اى آافران، امروز عذر نياوريد، همانا آه به             :  گويند ملائكه غلاظ و شداد است به آفار آه مى               
  آند و در    خدا هرگز آافران را خطاب نمى         .  شود آرديد داده مى    مى)  در دنيا (شما پاداش آنچه      

  .يعنى اى پيامبر بگو به آافران          »  قُل«گويد    يد، مى  قرآن هر جا آه بخواهد با آفار سخن بگو                
  استفاده»  قال«در بعضى موارد نيز از فعل مجهول                .  داند چون آافران را در خور خطاب نمى             

  يا مشتقات آن   »  قال«در اينجا بعضى از مواردى آه فعل            .   سوره يس   ۴٧شده است، مانند آيه       
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  »رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا  «فرمايد    آه مى  ١٢٧ه آيه   در سوره بقر  :  شود حذف شده است براى نمونه ذآر مى       
   آنجا آه     ۴٩در سوره اعراف آيه           .  »يقولان ربّنا  «سخن ابراهيم و اسماعيل است، يعنى                

  در حقيقت از قول اصحاب اعراف است به مؤمنين آه گوينده و                  »  اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ «در  :  فرمايد مى
  گفته خداست آه عبارت    »  خُذُوا مآ آتَيْناآُمْ     «١٧١مخاطب هيچ آدام ذآر نشده است و در آيه               

سخن »  وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَريقِ      «۵٠و در سوره انفال آيه         .  حذف شده است   »   لهم  وقال اللّه «
  ملائكه

   انفال نيز   ٣۵ نيز همين قول تكرار شده و در آيه                ٢٢است به آفار؛ چنان آه در سوره حج آيه                
  ما آُنّا   «٢٨محذوف است و در سوره نحل آيه          »  قال«ارد فعل   مشابه آن آمده آه در همه اين مو          

  و در سوره جاثيه   .  حذف شده است  )  يعنى يقولون (از قول آفار است و فعل قال         »  نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ  
به از قول ملائكه    »  هُوَ الْفَوْزُ الْمُبينُ    « تا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ     « از   ٣٠ و   ٢٩ و   ٢٨آيات  
  مردم

  از قول خداست به آفار آه عمداً      »  أَفَلَمْ تَكُنْ آياتى تُتْلى عَلَيْكُمْ      «٣١اعم از مؤمن و آافر و در آيه         
  ٣۴و در آيه      .   در آن حذف شده است، زيرا آفار شايسته خطاب الهى نيستند                     فعل يقول اللّه   
  )ق( سوره قاف     ٣۶ و در آيه      سخن مالك دوزخ است به آفار،      »  أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ  «سوره احقاف   

  اند، ملائكه»  ذُوقُوا« گوينده   ۴٨ و   ٣٩سخن آفار است، و در سوره قمر در آيات          »  هَلْ مِنْ مَحيصٍ  «
  يعنى قائلين (هم مقول قول فرشتگان است       »  سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ     «٢۴و در سوره رعد آيه       

  ).سلام
  فرشته(از قول ملائكه و يا اختصاصاً جبرئيل            »   اِلاّ بِأَمْرِ رَبِّكَ    وَ ما نَتَنَزَّلُ     «۶۴در سوره مريم آيه       

تا »  ءٍ رَبَّنا وَسِعْتَ آُلَّ شَىْ    « از    ٩ تا    ٧هاى   آيه)  مؤمن(است به پيامبر، و در سوره غافر           )  وحى
  الْفَوْزُ«

   سوره آنند، و در   نيز گفته ملائكه حامل عرش و حول آن است آه براى مؤمنان دعا مى                 »  الْعَظيمُ
  و در سوره  .  نيز گفته ملائكه غلاظ و شداد است       »  هَلْ تُجْزَوْنَ اِلاّ ما آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ        «٩٠نمل آيه   

آلام ملائكه است، ولى خاورشناسان چنين         »  وَ ما مِنّآ اِلاّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ            «١۶۴صافات آيه    
  برداشت

  اطلاعى آنهاست از    اند، و اين نشانه بى       زل آرده اند آه اصلاً اين آيات را ملائكه و نه خدا نا                 آرده
  ،ائرة المعارف بريتانيكا   د:  نك(شود   حذف مى »  قال«سبك قرآن و اينكه در بسيارى از موارد فعل               

  اند آه به    و همين خاورشناسان چند آيه را ذآر آرده            )  Koran ذيل    ۴٧٩، ص    ١٣، ج    ١٩۶٠چاپ  
  و آنها  )  همان مدرك  (ارد آرده است        خود گفته و در قرآن و            )  ص(نظر آنان حضرت محمد           

 وَ مآ أَنَا عَلَيْكُمْ       ...قَدْ جآءَآُمْ بَصآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ      «:  فرمايد  سوره انعام آه مى      ١٠۴عبارتند از آيه     
  و»  بِحَفيظٍ

 سوره نمل آه     ٩٢ و    ٩١و آيات    »  أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغى حَكَمًا    «:  گويد  همين سوره آه مى      ١١۴آيه  
  فرموده

 سوره شورى   ١٠و آيه   »  اِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرينَ   «تا  »  اِنَّمآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ       «:  تاس
  آه
آه در اين موارد علاوه بر آنكه طبق سبك           »  ذلِكُمُ اللّهُ رَبّى عَلَيْهِ تَوَآَّلْتُ وَ اِلَيْهِ أُنيبُ        «:  گويد مى
  قرآن

  است، اين نكته نيز هست آه خدا آفار و مشرآان را در خور خطاب                         پذير   توجيه»  قال«حذف  
  اما خاورشناسان در صدد      .  داند و لذا خطاب به آنان را از زبان پيامبر بيان فرموده است                          نمى

  اند و جالب است آه با           فهميدن زبان قرآن نبوده و نيستند، بلكه در صدد ايرادگيرى بر قرآن                       
   و اين يكى از        ٢اند اند آه اين آيات را يافته و ذآر آرده                  هوجو آرد   چنان دقتى در قرآن جست        

                                                 
لف محترم، آنها را به مصحف قاهره آه مصحف گذارى فلوگل بوده است آه مؤ ، بر اساس شمارهائرة المعارف بريتانيكادشماره آيات در . 2

  )مجله. (رسمى امروز مسلمانان است بازگردانده است
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  ايمانى در تفسير و ترجمه قرآن تأثير متفاوتى دارد، زيرا                          مواردى است آه ايمان و بى              
   تا سين والناس آلام         مسلمانان به علت ايمان خود معتقدند آه قرآن آلاًّ از باى بسم اللّه                         

  نازل شده است و    )  ص(رئيل بر دل حضرت محمد        خداست آه به وسيله فرشته وحى يعنى جب           
  ـ)  ص(اى در آن از سخن ديگران ـ مثلاً ملائكه يا خود حضرت محمد                                هيچ آلمه يا جمله       

  رسند آه جمله مربوط به حضرت رسول يا فرشتگان               نيست و لذا وقتى به اين قبيل آيات مى              
  وده آه حذف شده ولى در       دانند آه فعل گفتن و مشتقات آن قبل از اين جملات ب                  شود، مى  مى

  اى لفظاً محذوف است ولى        ضمير و دل خوانندگان وجود دارد و لذا اين نوع حذف را آه آلمه                        
  اما آسانى آه به    .  نامند در معنا موجود است، در اصطلاح اهل نحو و معانى و بيان، اضمار مى                     

  آنند ه و سنى نگاه نمى     نگرند و به تفاسير مفسران شيع       قرآن ايمان ندارند طبعاً به ظاهر آيه مى         
  گويند آه چند آيه در قرآن از          دانند و لذا آنها مى       را مضمر مى   »  قال«آه همه آنان به اتفاق فعل          

  البته اگر خرد خود را به آار           .  است و چند آيه هم از فرشتگان است            )  ص(خود حضرت محمد      
  نب خدا بر    آه مدعى است قرآن از جا          )  ص(شدند آه حضرت رسول          انداختند متوجه مى     مى

  او نازل شده است، حداقل براى حفظ ظاهر هم شده باشد آلامى را در آن به خود نسبت                                
  آنها.  اند دهد، ولى آفر دل آنها را آور آرده و به اصطلاح يهود، نامختون دل شده                                      نمى

  اند آه اگر نظرشان درست بود، همان آافران و مشرآان زمان پيامبر و يامؤمنان اوليه                       نينديشيده
  اى، و از آجا معلوم است           آردند آه چرا در آلام خدا چيزى افزوده                آن حضرت اعتراض مى        به

  پس مؤمنان و   .  ايم آه بقيّه آن هم آلام خودت نباشد، و ما چنين اعتراضى را در آتابها نخوانده                      
  مورد مشابهى هم در     .  حتى آافران زمان پيامبر هم معناى اين آيات را درست فهميده بودند                     

  توان يافت آه فعل به قرينه حذف شده است و آن حذف فعل تمنى و ترجى است در                           قرآن مى 
  آنند يعنى در آن هنگام آرزو مى      »  لَوْ أَنَّهُمْ آانُوا يَهْتَدُونَ   «:  فرمايد  سوره قصص آه مى    ۶۴مثل آيه   

  در اينجا هم فعل      ).  تا گرفتار عذاب در آخرت نشوند           (آه اى آاش آنها هدايت يافته بودند                 
  .حذف شده است) مثل يتمنّون يا يودّون(آردن آرزو 

  حذف قال و مشتقات آن گرچه از خصايص بارز سبك قرآن است اما گاهى در احاديث                                        
  از آثار  عراب الحديث النبوى       ابراى نمونه مراجعه شود به آتاب              .  نبوى هم ديده شده است        

  همه موارد حذف و       البته   ).  ٢۶٧ و     ١٢٠،   ۵١صص   (ابوالبقاء عُكبَرى، چاپ دارالفكر دمشق             
  .اضمار قول در قرآن در اينجا نيامده و مثالهاى فوق فقط جهت ارائه نمونه است

  توان هميشه در مقابل يك لغت عربى فقط               توجه به معانى مختلف لغات؛ يعنى نمى             -١١.  ٢
  يك لغت فارسى گذاشت، زيرا در عربى مانند همه زبانهاى ديگر بسيارى از آلمات معانى                              

  مثلاً.   و بايد به اين نكته توجه شود و در هر مورد بهترين معادل انتخاب گردد                               مختلف دارند  
» آان«فعل ماضى   .   سوره انعام به معناى ابر است        ۶به معناى آسمان است اما در آيه          »  سماء«

  غالباً
  آمده است، مانند آيه   »  هست« بقره اما در مواردى به معناى         ١۴٢است مانند آيه    »  بود«به معناى   

وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتى آُنْتَ عَلَيْهآ اِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ                    «:  فرمايد وره بقره آه مى       س  ١۴٣
  و:  يعنى»  الرَّسُولَ
  قرار نداديم جز براى آنكه آسانى را آه از پيامبر               )  يعنى آعبه (اى را آه تو اينك برآنى            ما قبله 

  در.  گردند بازشناسيم  برمى)  به سوى آفر  (ين خويش   آنند از آسانى آه به اعتقاد پيش        پيروى مى 
  يعنى اآنون هستى نه سابقاً بودى؛ چنان آه مثلاً فيض الاسلام ترجمه آرده و گفته                »  آنت«اينجا  

  »آان«فعل ماضى   .  خواند است آه منظور بيت المقدس است آه قبلاً پبامبر به سوى آن نماز مى                
  گاهى»  خير«و نيز آلمه     .   بقره ١٠است؛ مثلاً در آيه      با افعال مضارع به معناى ماضى استمرارى          
  عمران، و گاهى به      آل ١١۵ و   ١٠۴ و   ٢۶ بقره و     ١٩٧به معناى خوبى و آار خير است مانند آيات              

  است»  بهترين« بقره، و گاهى به معناى         ٢٨٠ و   ٢١۶ و   ۶١ و   ۵۴است، مانند آيات     »  بهتر«معناى  
  قس(ن، و گاهى هم به معناى مال و ثروت است                    عمرا  آل ١١٠ و    ۵۴ بقره و      ١٩٧مانند آيات    

 goods      در انگليسى وbiens          ٢٧٣ و    ٢٧٢ و    ٢١۵ و    ١٨۴ و    ١١٠ و    ١٠۵ در فرانسه، مانند آيات  
  بدون حرف اضافه به معناى هدايت آردن و رساندن به مطلوب است، و                     »  هدى«بقره، و فعل      

  »الى« صافّات آه بدون      ١١٨قس  ( انعام   ١۶١همراه باشد، مانند آيه      »  الى«همچنين است اگر با      
  رساندن به »  هدى الى «البته هميشه   .  و در اين معنا در مقابل ضلّ و ضلالت است             )  آمده است 
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  در يك مورد   .   صافات ٢٣ حج و      ۴هاى   سعادت نيست، گاهى رساندن به دوزخ است، مانند آيه              
   است آه بلافاصله    سوره يونس  ٣۵و آن آيه    »  الى«با لام جر آمده است به همان معناى           »  هدى«

  با حرف باى جرّ به      »  يهدى«اما  .  آمده است تا آن را ترجمه آند          »  يهدى الى الحق   «بعد از آن      
  ٢۴ انبياء و      ٧٣ اعراف و      ١٨١، مانند آيات      )نه رساندن به مقصد     (معناى راهنمايى آردن است        

  ۵٢ه  به معناى به نتيجه رساندن و ثمربخش آردن است، مانند آي                 »  هدى«گاهى هم    .  سجده
  خواهد سنتهاى   خدا مى  :  فرمايد  سوره نساء آه مى        ٢۶سوره يوسف، و به احتمال قوى آيه               

  به نتيجه برساند، و نيز گاهى     )  يعنى قوم موسى و پيروان عيسى     (آنانى را آه پيش از شما بودند         
  در.   سجده ٢۶ طه و     ١٢٨ اعراف و     ١٠٠به معناى واضح شدن و آشكار شدن است، مانند آيات                

  گاهى به معناى اگر است و فعل بعد از آن غالباً ماضى است، و اگر                       »  لو«انى حرف    حروف مع 
  گرداند و متضمن دو فعل است آه وقوع فعل دوم                   مضارع باشد معناى آن را به ماضى برمى              

  مشروط به وقوع فعل اول است در گذشته، به نحوى آه اگر اولى رخ نداده باشد دومى هم رخ                          
  خواست گوش و چشمهاى ايشان را          اگر خدا مى   :  فرمايد قره آه مى    ب ٢٠دهد، مانند آيه       نمى

  آوردند اگر اهل آتاب ايمان مى      :  گويد عمران آه مى     آل ١١٠برد، يا آيه       آرد و از بين مى       نابود مى 
  گويد آه اگر مسلمانها نزد ما بودند، نه          عمران آه از قول آفّار مى         آل ١۵۶برايشان بهتر بود، و آيه        

  و گاهى به معناى اگرچه است آه مانند مثالهاى بالا بر سر فعل               .  شدند آشته مى مردند و نه     مى
  آند و مشروط به تحقق فعلى ديگر نيست، مانند آيه              آيد ولى معناى آن را مضارع مى         ماضى مى 

  چون به آفّار گفته شود آه از آنچه خدا نازل فرموده است تبعيت آنيد،                  :  فرمايد  بقره آه مى    ١٧٠
  ايم، و اگرچه پدران      آنيم آه پدران خويش را بر آن يافته             ا ما از چيزى پيروى مى         گويند همان  مى

  گويد بنده مؤمن از       بقره آه مى     ٢٢١بردند؟ و در آيه        يافتند و راه به جايى نمى         آنان هيچ درنمى   
   يوسف آه از قول برادران يوسف          ١٧مشرك بهتر است و اگرچه شما را به اعجاب آورد، و آيه                      

  اگر هم راست گفته    (آنى اگرچه راستگو باشيم       گرگ او را خورد و تو ما را باور نمى             گويد آه    مى
آيد،  و مشتقات آن مى    »  ودّ«است آه غالباً بعد از فعل         »  آه«به معناى   »  لو«گاهى نيز   ).  باشيم
  مانند
  هزار(خواهد آه هزار سال بزيد          مى)  يعنى هر يهودى   (هر يك از آنان       :  گويد  بقره آه مى    ٩۶آيه  
   بقره و  ١۶٧، و نيز گاهى به معناى آاش، اى آاش و آاشكى است، مانند آيه                    )ال زندگى آند  س
  آورديم و از آسانى    تا ايمان مى  )  به دنيا (اى آاش براى ما بازگشتى بود        :  گويد  شعراء آه مى   ١٠٢

  .جستيم آه ما پيرو آنها بوديم بيزارى مى
  و گاهى به معناى     »   احد  قل هو اللّه   «:  دگاهى به معناى يكتا و يگانه است، مانن           »  احد«آلمه  

  و بعد از فعل منفى به معناى هيچ       .   بقره آه در بالا ذآر شد      ٩۶آسى يا هر آسى است، مانند آيه        
  . بقره٢٨۵ و ١٣۶و آيه . »وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ آُفُوًا أَحَدٌ«: آس يا هيچ يك است، مانند

  هايى به    نى در ترجمه نبايد واژه             اجتناب از آلمات و تعبيرات غيراسلامى؛ يع                      -١٢.  ٢
  را برخى يزدان ترجمه     »   اللّه«مثلاً  .  آاربرد آه ذهن را متوجه مفاهيم آنها در اديان ديگر بكند                   

  اند آه تعبيرى است زردشتى و اصلاً جمع ايزد بوده آه به تدريج به معناى مفرد به آار                                آرده
  ، و همچنين است اورمزد و               رفته است، و ايزدان يعنى خدايان گوناگون آيين زردشتى                        

  اوهرمزد و هرمزد و هرمز آه همه نام خداى خير مجوس است و در مقابل آن اهرمن است آه                            
  ويژه خداى شر است و خدا در اين دين به معناى آفريننده است نه معبود، و زردشتيان و به                                

  نده معتقد بودند و      اند و به تعدد خدايان آفرين            فرقه زروانيان آنها توحيد ذاتى را قبول نداشته               
  در رأس آنها ثنويّت اهورمزدا و اهرمن است؛ پس شيطان را هم نبايد اهرمن ناميد و نيز نبايد                              
  او را ديو خواند، چون ديو هم در اصل خداى هندوها بوده آه در آيين زردشتى بدل به اهرمن                               

  وم شيطان را القا   شود و مفه   شاخ و دم گفته مى     شده است و امروزه ديو در نظر مردم به غول بى            
  همچنين.  پل صراط را هم نبايد چينود پل ناميد آه ذهن را به مجوسى متوجه آند                          .  آند نمى

  مشابه اين امر است تعبير صوفيان آه مثلاً ملكوت را آه در قرآن به معناى سلطنت و قدرت و                             
   است در   دانند و اين انحرافى      عزت است، به معناى عالم فرشتگان يا عالم ماوراى مادّه مى                   

  ساير تعبيرات صوفيانه هم غالباً حاوى مفاهيم جعلى است آه ربطى به                 .  ترجمه و تفسير قرآن    
  مفاهيم قرآنى ندارد و اصولاً بايد از اتخاذ تعابير صوفيانه حتى المقدور پرهيز آرد، مگر آن                                  

  .تعبيراتى آه دقيقاً با لفظ و ظاهر آيات قرآن مطابق باشد
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  نه مصاديق؛ يعنى بايد ديد لغات قرآن در چه معناى وضعى به آار                       توجه به مفاهيم        -  ١٣.  ٢
  رفته است و مصداقهاى آنها را بايد بر عهده خواننده گذاشت؛ مثلاً در فارسى، پل معادل                                 

  گويند برويم سر پل، منظور        انگليسى است، اما وقتى مردم شميران مى           bridgeقنطره عربى و     
  .گويند برويم سر پل، منظور پل چهار باغ است              مى سر پل تجريش است و وقتى مردم اصفهان           

  همين طور است وجوه و اشباهى آه در برخى آتابها               .  اينها مصداقهاى پل است نه معناى آن          
   آلمه قرآنى را شرح داده         ٢٨٠ مصاديق    جوه قرآن وآمده است؛ مثلاً حبيش تفليسى در آتاب             

  اينها.  د بر ده وجه به آار رفته است          است آه مثلاً آخرت بر شش وجه، و اثم بر هفت وجه و اح                  
  مثلاً احد به معناى خدا، پيغمبر، زيد، بلال، يكى از                      .  مصاديق اين آلماتند نه معناى آنها            

  اصحاب آهف، دقيانوس، بت، يكى از آفار، يكى از مسلمانان و صخر جنى است آه اينها همه                         
  پس.   آنها درست باشد    مصداقهاى احد در قرآن هستند طبق نظر حبيش آه معلوم نيست همه                

  مترجم نبايد اين مصداقها را حتى در داخل پرانتز در ترجمه خود ذآر آند آه مبادا دچار                                       
  .خطايى بشود

   به غرائب استعمالات نحوى بايد توجه آرد؛ يعنى در سبك قرآن مواردى هست                               -  ١۴.  ٢
   اثرى از آنها    هاى دانشمندان و ادبا و شعراى بعدى معمولاً            آه خاص خود آن است و در نوشته           

  در برخى آيات   »  ان«مثلاً حرف لاى نافيه بعد از          .  شود؛ به اين نكات بايد توجه داشت          ديده نمى 
  حذف شده است و همين باعث شده آه برخى مترجمان جمله را به صورت مثبت ترجمه                                

  ا يا قالُو«:  خوانيم  سوره هود مى    ٨٧آنند، درحالى آه معناى آن منفى بوده است؛ مثلاً در آيه                  
آه در اصل   »  شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آبآؤُنآ أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فى أَمْوالِنا ما نَشآءُ                  

  »ان لا نفعل                                                                                                                                        «
  بوده است؛ يعنى اى شعيب، آيا نماز تو به تو دستور داده است آه ما آنچه را آه پدرانمان                                  

  مثلاً در قمار و ميگسارى        (خواهيم نكنيم؟      ود آنچه مى    پرستيدند واگذاريم و يا در اموال خ             مى
  ).و فحشا مصرف نكنيم

  مثال ديگر افعالى است آه حاآى از اشراف بر عمل است؛ يعنى نزديك بودن به انجام يك                                
  وَ اِذا «:  فرمايد  نساء آه مى   ۵٨رود، مانند آيه     عمل آه در قرآن مثل افعال ساده معمولى به آار مى           

  به)  قصد قضاوت داشتيد  (يعنى چون خواستيد حكم آنيد      »  نَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ    حَكَمْتُمْ بَيْ 
  يعنى چون »  فَاِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ    «:  گويد  نحل مى  ٩٨يا در آيه    .  عدل و داد حكم آنيد    

  وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ لا      «:  گويد  سوره نحل مى   ١٨و در آيه    .  بخواهى قرآن بخوانى پناه بر به خدا       
  همچنين است در   .  يعنى اگر بخواهيد نعمت خدا را برشماريد شمارش نتوانيد آرد                »  تُحْصُوها

  اِذا«به معناى اگر خواستيد برپا داريد است، و آيه اول سوره طلاق آه                   »  قُمْتُمْ« مائده آه     ۶آيه  
فَوَجَدا فيها جِدارًا   «:  مثالى از نوع ديگر   .  ان را طلاق دهيد   يعنى اگر خواستيد زن   »  طَلَّقْتُمُ النِّسآءَ 

  يُريدُ
  اين از .  خواست فروريزد  يعنى ديوارى در آنجا يافتند آه مى          )   آهف ٧٧آيه  (»  أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ   

  نظر ساختار مشابه زبان فارسى است، جز آنكه زمان فعل خواستن در عربى مضارع است و                           
  .مله در هر دو زبان يعنى نزديك بود آه فروريزددر فارسى ماضى، و ج

  در قرآن آياتى هست آه از نظر ترآيب و نحوه ساخت جمله غرابت دارد و ترجمه آنها                                        
  مشكل است، مترجم بايد سعى بسيار آند تا با رعايت موازين نحوى و توجه به سبك قرآن                              

  ست آه معناى آن فوراً درك           سوره فرقان به نحوى ا          ٧٧مثلاً آيه     .  اى درست ارائه آند       ترجمه
  اند و   شود و بايد در آن تدبر آرد و لذا مترجمان قرآن غالباً در ترجمه صحيح آن درمانده                                  نمى

  را به صورت استفهامى ترجمه      »  ما يَعْبَأُ بِكُمْ   «نخست آنكه    .  اند مفهوم آن را برسانند       نتوانسته
  ن براى شما ارزشى قائل نخواهد         خداوندگار م «نافيه است؛ يعنى      »  ما«اند در حالى آه         آرده
  .اند ديگر آنكه رابطه قسمت اخير آيه با قسمت اول آن را غالباً درست منعكس نكرده                             .  »بود

  آه اگر دعاى شما نباشد،       )  اى پيامبر (بگو  «:  ظاهراً ترجمه دقيق آيه به اين صورت بايد باشد              
  تكذيب آرديد آه به زودى      )  به جاى دعا آردن    (گذارد، اما شما      پروردگار من ارجى به شما نمى        

  لزام يعنى گردنگير، گريبانگير و دامنگير آه باعث گرفتارى                         (دامنگير شما خواهد شد              
  پس مترجم قبل از ترجمه يا حتى قبل از شروع به ترجمه بايد تك تك آيات قرآن را                             ).  شود مى

  به مشكلى به دقت مطالعه و بررسى آند و سعى در فهميدن درست معناى آنها بكند و هر جا                         
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  برخورد بايد به تفاسير و آتب اعراب قرآن مراجعه آند و تا مشكل حل نشود دست برندارد و                              
  .هر بار نتيجه بررسيهاى خود را ثبت آند تا مجبور نشود دوباره اين بررسيها را از نو آغاز آند

  رد را  اى با آيه ديگر اختلاف دارد؛ اين موا                  رسد آه مفهوم آيه        در برخى موارد به نظر مى            
   يا فسير فخر رازى  تاند و در بعضى تفاسير مانند          محققان و مفسران به دقت يافته و بررسى آرده          

  اند و حتى محمد بن محمد بن ابى            به اين موارد اشاره شده و علت اختلاف را ذآر آرده                شافآ
  ه و  شمسى چاپ شد   ١٣۴٨ آه در    سئلة القرآن ا آتابى دارد به نام       ختار الصحاح مبكر رازى صاحب    

  جالب است آه بعضى    .   سؤال در زمينه مسائل مشكل قرآن پاسخ داده است            ١٢٠٠در آن درباره     
   ـ اين مسائل را استخراج آرده و جوابهاى          فسير رازى تاز دشمنان اسلام، از همين آتابها ـ مثلاً از            

   مانند اند تا مردم عامى را فريب دهند؛           آنها را حذف نموده و به عنوان غلطهاى قرآن چاپ آرده                
  رايدفهاشم شامى آه رساله او را ابوالفضل گلپايگانى از زعماى فرقه ضاله بهائيت در آتاب                            

  درهرحال مترجم خوب است به اين اختلافات و              .  خود نقل آرده است تا به قرآن طعن بزند                 
  .نيز تشابهات آيات توجه داشته باشد تا بتواند ترجمه درستى ارائه آند

  اند، و اين    معترضه؛ يعنى آياتى آه ميان آيات مرتبط به هم واقع شده                   توجه به آيات        -  ١۵.  ٢
  آيند و ميان آنها      نيز از خصايص سبك قرآن است آه مطالب مربوط به هم در پى يكديگر نمى                          

  شود تا بدانها توجه شود و ذهن خواننده از مطلب اول به مطلبى جديد                      مطالب ديگرى ذآر مى     
  ه خواننده به تمام آيات توجه لازم را مبذول آند و در هر                     شود آ  منصرف شود و اين باعث مى         

  آيه جداگانه تدبر نمايد، زيرا اگر مسائل مربوط به هم در آنار يكديگر واقع شوند چه بسا آه                                
  نظر آند و مثلاً چند آيه را نخواند و به                      خواننده از موضوعى آه برايش تازگى ندارد صرف                 

  اى ش ناچار است همه آيات را به دقت بخواند و هيچ آيه                 سراغ مطلب بعدى برود، اما با اين رو           
  مثلاً در سفر   .  اين درست بر خلاف روشى است آه در تورات به آار رفته است                      .  را رها نكند   

  هاى عمليّه ما جزئيات مسائل احكام شرعى تشريح             لاويان يا سفر تثنيه، درست مانند رساله           
  گيرى آند  ين ابواب فقهى خسته آننده را پى          آند ا  شده است آه خواننده معمولاً رغبتى نمى          

  اى را   به همين دليل شايد آمتر يهودى يا مسيحى               .  مگر اينكه براى مقاصد خاصى بخواند           
  توان يافت آه اين آتابها را به دقت خوانده باشد، حتى آشيشها و خاخامها هم غالباً از                               مى

  گويى آه در آتاب شما چنين مطلبى آمده        زنند، چنان آه اگر به آنها ب        مطالعه دقيق آنها سر باز مى     
  سبك قرآن بر خلاف اين است و لذا هيچ آس از خواندن آن                          .  آنند است گاهى تعجب مى      

  .شود خسته نمى
  وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ    «جمله معترضه است آه ميان        »  لا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاّ وُسْعَها     « اعراف   ۴٢در آيه   

   مائده آه  ۴٨همچنين است در آيه     .  واقع شده است  »  كَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ  أُولئِ«و  »  عَمِلُوا الصّالِحاتِ 
   اعراف معترضه است   ٣۴ تا   ٣٢ و   ٣٠ تا   ٢٨و نيز آيات    .  جمله معترضه است  »  فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ «

  تُالْيَوْمَ أَآْمَلْ « سوره مائده جملات      ٣در آيه   .  اند واقع شده »  يا بنى آدم  «آه ميان آيات مصدّر به        
اند تا توجه به آنها و        معترضه»  لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَ رَضيتُ لَكُمُ الاْسِْلامَ دينًا             

  اهميت
» تَرْجِعُونَها«و  »  فَلَوْلا«بين  »  اِنْ آُنْتُمْ غَيْرَ مَدينينَ     «در سوره واقعه عبارت        .  آنها جلب شود   

  معترضه
  و اگر آيات مرتبط به هم را مثلاً در سوره بقره بخواهيم آنار                  .  تواقع شده يعنى اقحام شده اس       

   قرار دهيم تا آيات مربوط به طلاق و وصيت                 ٢۴٢ را بعد از        ٢٣٩ و    ٢٣٨هم بگذاريم بايد آيات        
   بقره آه همه راجع       ٢۴۵ و    ٢١۵،  ٢۶٠،  ٢۵۴همچنين آيات    .  براى ازدواج در آنار هم قرار گيرند          

   تا ١۴٢ بقره بايد بعد از آيات           ١١۵ايد آنار هم واقع شوند، و آيه             اند ب  به انفاق و قرض الحسنه       
  شود آه البته در     از اين قبيل در قرآن بسيار يافت مى           .  اند  واقع شود آه همه راجع به قبله           ١۴۴

  اند ترجمه   توان آارى آرد و بايد آيات به همان ترتيبى آه در قرآن ضبط شده                                ترجمه نمى  
  ها يا ملحقات، به ارتباط اين آيات و يا معترضه بودن آنها اشاره                         توان در پانويس     شوند اما مى    

  .آرد تا ربط آيات با هم بهتر فهميده شود
   سوره روم چهار وقت         ١٨ و     ١٧رود؛ مثلاً در آيات           گاهى ارتباط آيات از اين هم دورتر مى                

   نماز عصر   مساء، صباح، عشاء و ظهر و از         :  ذآر شده است   )  آنايه از نماز   (براى تسبيح و تحميد       
   بقره مخصوصاً با تأآيد ذآر         ٢٣٨ذآرى نيست، ولى نماز عصر به عنوان صلوة وسطى در آيه                      
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  وَ الصَّلوةِ ]  الاربع المذآورة فى سورة الروم     [حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ    «:  فرمايد شده است آه مى   
  گويند در قرآن    آه مى   وارد نيست  ائرة المعارف بريتانيكا  د و لذا ايراد خاورشناسان در         »  الْوُسْطى

  و علت تأآيد   )  ، همان مجلد پيشگفته     ريتانيكاب(فقط از چهار نماز سخن رفته است نه پنج نماز                 
  بر نماز عصر آن است آه ميان ظهر و مغرب واقع شده است و ممكن است فراموش شود يا در                            

  تانه در فقه   خوشبخ.  هاى روزانه سبب غفلت از آن شود           انجام آن آاهلى نمايند و يا مشغوليت          
  در همه حال جايز شمرده شده و اين            )  ظهر و عصر يا مغرب و عشا          (شيعه جمع بين دو نماز         

  .اباحه سبب شده است آه نماز هرگز فوت نشود
  اند، مانند اغلب     ـ عدم اعتماد به شأن نزولها؛ يعنى اينكه اغلب شأن نزولها مجعول                         ١۶.  ٢

  براى جلب رغبت ديگران به خواندن قرآن              ها آه بعضى         احاديث راجع به ثواب قرائت سوره            
  التبه بعيد نيست آه تعدادى از اين شأن نزولها درست باشد اما بهتر است در                         .  اند جعل آرده 

  چندان بدانها توجه نشود، زيرا معناى عام آيات را به موارد محدود                      )  و در تفسير هم      (ترجمه   
  مترجم اين شأن نزولها را بخواند         البته بد نيست آه        .  آند زند و آنها را خاص مى          تخصيص مى 

  اما بايد با احتياط با آنها برخورد آند و حتى المقدور در ترجمه خود آنها را دخالت ندهد، مگر                                 
   سوره انسان  ٨اى دخالت و تأثير زيادى داشته باشد؛ مثلاً آيه               موارد بسيار نادرى آه در فهم آيه         

، غالباً مفسران    »ى حُبِّه مِسْكينًا وَ يَتيمًا وَأَسيرًا        وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَل    «:  فرمايد را آه مى   
  درباره حضرت                                                                                                                                       

  .اند و بد نيست آه مترجم مثلاً در پانويس يا در پرانتز بدين نكته اشاره آند                           دانسته)  ع(على  
  به)  (ص(ضمناً در اين آيه شريفه اسير به مشرآان اسير شده در جنگهاى زمان حضرت رسول                         

  شود، زيرا در حيات آن حضرت جز مشرآان اسير ديگرى وجود                         مىاطلاق   )  ويژه جنگ بدر    
  نداشت و اين منتهاى لطف الهى است آه آمك به اسرا حتى به اسراى مشرآان را از اعمال                           

  .حسنه و مثوبات به شمار آورده است
   عدم توجه به تأويلها؛ يعنى از تأويلهايى آه آيات را بر معناى خاصى جز معناى                                    -١٧.  ٢

  تأويل بيشتر از فرقه اسماعيليه نشأت گرفت و                 .  گرداند بايد اجتناب آرد         برمى  لفظى آنها  
  خواهند بگويند و به نحوى آن را گسترش              ابزارى در دست صوفيه شد براى آنكه هر چه مى                 

  دهند و سخنان نامربوط را به صورتى توجيه آنند و اين باز هم ابزارى شد در دست شعرا  ـ                                
  خواهند تى شعراى لا مذهب ـ آه در شطحيات خود هر چه مى                 اعم از صوفى و غيرصوفى و ح         

  گويند يكى از    مى.  بگويند بدون آنكه از اعتراض مردم متشرع هيچ گونه ترسى داشته باشند                     
  سر بام آمدى قاليچه تكاندى        «:  خواند گذشت، ديد آسى مى       اى مى   مشايخ صوفيه از آوچه      

   صوفيان، غش آرد يا خود را به غش                طبق معمول  .  »ات گرد نداشت خودت را تكاندى           قاليچه
  اين مردِ خوب    :  انداخت و چون به هوش آمد يا تظاهر آرد آه به هوش آمده است گفت                                

  فحاتنى عطار و      ذآرة الاوليا تمثلا در    (در آتب صوفيه      .  تجليات الهى را در اين بيت نمودار آرد            
  ن يافت و اين آار حتى گريبان         توا از اين تأويلها بسيار مى      )   و غيره   سرار التوحيد ا جامى و     الانس

   سوره انبياء آه     ٣٠اى در ترجمه آيه         مثلاً مرحوم الهى قمشه     .  غير صوفيان را هم گرفته است        
آسمانها و زمين    «:  نوشته است »  أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ آانَتا رَتْقًا فَفَتَقْناهُما         «:  فرمايد مى

  بسته بود ما                                                                                                                                          
  شايد از آسمان علوم آسمانى انبياء و از زمين           «:  ضافه آرده است  و در پرانتز ا    »  آنها را بشكافتيم  

  دل بودند و خدا به آب علم آتب آسمانى هر چيز                امّتها مقصود باشد آه پيش از اين خلق مرده            
  دليل معلوم است آه از اين تأويلهاى بى         .  »را زنده آرد و خلايق را به نور علم حيات ابد بخشيد                 

  بنابراين بهتر است مترجم خود را به ترجمه لفظى قرآن                        .  ردتوان براى تمام آيات آو            مى
  محدود آند و توضيحات اضافى هم بايد آاملاً منطبق با مفاهيم ملفوظ قرآن باشد نه                                       

  در بعضى تفاسير شيعه برخى آيات را به امامان و معصومان تأويل نموده                      .  حدسهاى شخصى 
  :فرمايد  سوره الرحمن آه مى      ٢٠ و    ١٩ثلاً آيه    اند؛ م  و اين تأويلها را به خود امامان مستند آرده             

 ٩ج ( طبرسى البيان جمعم و در افىصدر تفسير » بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ * مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ«
  ص
  اند و برزخ حضرت       آمده است آه دو دريا على و فاطمه               )  ۶۵ص   (صدوق   صال   خو در     )  ٢۵٧

  اگر احاديث مروى درست باشد و           .  اند مرجان حسن و حسين       است و لؤلو و          )  ص(محمد   
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  واقعاً چنين تعبيرى از امامان رسيده باشد، لابد در مورد خاصى به عنوان مصداق و مثال گفته                           
  شده است نه آنكه معناى اين آيات را شرح داده باشند و در هر حال ذآر اين تأويل باعث حمله                            

  از قول امام    )  ۴٣ص   (صدوق   صال   خچنين در     هم.  علماى اهل سنت به شيعيان شده است            
  اميه هستيم آه معلوم است     ما و بنى  )  ١٩حج،  (»  خَصْمانِ اخْتَصَمُوا «آمده است آه    )  ع(حسين  

  اميه نازل شده    و بنى )  ع(منظور آن حضرت اين نيست آه اين آيه براى معرفى امام حسين                        
  وگوهايمان از  ن آه ما هم در گفت       است، بلكه خود را يكى از مصاديق اين آيه دانسته است؛ چنا                

  آنيم و معناى آن اين نيست آه اين آيات براى مقاصد ما نازل شده                         آيات قرآن استشهاد مى     
  درباره آيه  )  ٢٩٣ص     (السعادات امعجمرحوم ملا محمدمهدى نراقى در              :  مثال ديگر  .  است

  سم به استهزاء   تب)  گناه آوچك (عباس آورده است آه صغيره           سوره آهف از قول ابن        ۴٩شريفه  
  قهقهه به استهزاء است آه اين روايت هم اگر درست باشد از مصاديق آيه                   )  گناه بزرگ (و آبيره    

  عباس در مورد خاصى به اين آيه استناد آرده است تا آسى را               است نه از معانى آن، و يا آنكه ابن         
  ۶٩آيه مبارآه   راجع به   :  نويسد مى)  ٣٩٩، ص ١ج    (شكولآشيخ بهايى در     .  سر جاى خود بنشاند    

  يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فيهِ شِفآءٌ«: فرمايد سوره نحل درباره زنبور عسل آه مى      
  آيد رنگارنگ آه در آن شفايى براى مردم               اى برون مى     يعنى از اندرون آن نوشيدنى        »  لِلنّاسِ

  اند آه آنها   هاشم  آيه اهل بيت و بنى      اند مراد از اين    است، صفدى گفته است آه برخى مردم گفته        
  زنبور عسلند و شراب قرآن و حكمت است و لذا آسى اين نكته را در مجلس منصور خليفه                               

  خدا طعام و شراب تو را از          :  هاشم بود ـ نقل آرد و يكى از حاضران گفت                عباسى ـ آه از بنى      
  ! زير خندهآيد قرار دهد، و حاضران زدند هاشم بيرون مى آنچه از اندرون بنى

  اين تفاصيل براى آن است آه با تأويلات نامناسب خود را سخره مردم نكنيم و قرآن را با                                     
  .اين مطالب از مسير اصلى خود منحرف نسازيم

  نويسى ساختگى؛ يعنى در ترجمه نبايد              گرايى افراطى و سره          اجتناب از فارسى        -١٨.  ٢
  سى خالص باشد به طورى آه اگر آلمه              خود را به تكلف بيندازيم آه حتماً تمام آلمات فار                  

  اى بسازيم آه شفاف نباشد و يا به آتب قديم مراجعه آنيم تا                 فارسى پيدا نشد از خودمان آلمه      
  معادلى منسوخ و مهجور براى آن بيابيم و حتى اگر لازم باشد از آلمات فارسى ميانه و پهلوى                          

  ر شايد مفيد باشد اما ترجمه را از راه            اين آارها براى خودنمايى و تفاخ        .  و اوستا استفاده آنيم    
  شك نيست آه اگر آلمات فارسى خوبى براى لغات عربى وجود                        .  آند صحيح منحرف مى    

  داشته باشد بسيار خوب است آنها را در ترجمه به آار بريم، زيرا در اين صورت مفهوم آيه                                   
  نين آنم، اما بيمارى    ام آه چ    هاى خود آوشيده    آيد و من خود غالباً در ترجمه          بهتر به دست مى     

  به ويژه آه برخى لغات قرآن فارسىِ مناسبى ندارد            .  گرايى افراطى ندارم    نويسى و فارسى    سره
  توان مثلاً بند ترجمه آرد ولى بهتر است همان             اى از سوره آه مى       يعنى فقره (مانند سوره، آيه     

  در ترجمه بايد   .  مثال آنها سلسبيل، زمهرير، آوثر، سبع المثانى، انفال، توبه و ا            )  آيه ترجمه شود   
  در برابر بعضى از لغات هم بايد احتياط آرد؛ مثلاً عذاب را بهتر                     .  عين اين آلمات را به آار برد          

  را)  به فتحتين (مَثَل  .  است آيفر ترجمه آنيم نه شكنجه آه بار منفى سياسى پيدا آرده است                  
  داستان آنان همچون    :  ايدفرم  بقره آه مى      ١٧توان داستان ترجمه آرد، مانند آيه               گاهى مى  

  داستان آسى است آه آتشى برافروخته است و چون آتش پيرامون او را روشن سازد خدا                             
  و.  بينند نمى)  در آن چيزى    (آنها را ببرد و آنان را در تاريكى رها آند آه                       )  مورد نياز  (روشنى   

  تى آه به    چگونگى بهش  «:  فرمايد  رعد آه مى      ٣۵گاهى بايد چگونگى ترجمه آرد، مانند آيه               
  ٢٧و در آيه      .  »در زير آن جويهايى روان است         )  چنين است آه   (پرهيزگاران نويد آن داده شده          

  همان است آه    )  يعنى خدا  (و او     «:  فرمايد سوره روم بهتر است نمونه ترجمه شود آه مى                 
  تر است  براى وى آسان   )  بازآفرينى(آند و آن       آغازد و سپس آن را بازآفرينى مى            آفرينش را مى   

  .»در آسمانها و زمين از آن اوست) خلقت(نمونه برتر و 
  معمولاً مفسران و نحويان ونويسندگانِ اعراب        )  ١١شورى،  (»  ءٌ لَيْسَ آَمِثْلِه شَىْ   «اما در مورد      

  دانند، زيرا آاف يعنى مانند، و مثل هم يعنى مانند، و ناچار                   قرآن، آاف را در اين آلمه زايد مى           
  اما حقيقت آن است    .  چيزى نيست )  يعنى خدا (گفت آه همچون او       بايد يكى را زايد دانست و          

  آه آاف زايد نيست و مخصوصاً ذآر شده است تا مطلب مهمى را القا آند و ترجمه صحيح آن                            
  يعنى خدا چيزى نيست آه بتوان برايش مشابهى         »  و مانند چون اويى هيچ نيست      «:  چنين است 
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  براى هر چيز ديگرى    .  اند مثلى داشته باشد    تو يافت و چنين آسى آه هيچ مشابهى ندارد نمى            
  توان يافت و     توان مثلى يافت يا پنداشت، اما براى خدا هيچ مثل و مانندى نمى                         جز خدا مى    

  اگر بگوييم همچون    .  توان تصور آرد، زيرا مانند چيزهاى ديگر نيست تا مثل داشته باشد                       نمى
  سيارى از چيزهاى عالم هست آه         ايم، زيرا ب    او چيزى نيست، از اين نكته ظريف غفلت آرده               

  توان گفت آه همچون شاهنامه آتابى نيست، يا             مانند ندارد و منحصر به فرد است، مثلاً مى              
  توان براى آنها نظيرى       مانند تخت طاووس وجود ندارد، اما اينها اگرچه نظيرى ندارند ولى مى                      

  وجودى است آه حتى تصور       خدا چنان م   .  تصور آرد يا احتمال داد آه بعداً مثل آنها پيدا شود                  
  داند آه او چگونه موجودى است تا مثل            توان آرد، چون هيچ آس نمى         مشابه هم براى او نمى      

  )شنبه(گاهى در قرآن از آلمات جامد فعل درست شده است، مثلاً از سبت                        .  آن را بينديشد   
  دررعايت حرمت شنبه      (يعنى شنبه گرفتن      )  ١۶٣اعراف،  (ساخته شده است      »  يسبتون«فعل  

  ٣۵در آيه   »  من بعد «و گاهى از ترآيب آلمات معناى خاصى اراده شده است؛ مثلاً                 ).  آيين يهود 
  در بسيارى از آيات به همين        »  من دون « سوره جاثيه يعنى بجز، چنان آه             ٢٣سوره ص و آيه        

  .معناست
  المقدور آلمه فارسى مناسبى براى هر آلمه عربى پيدا آرد تا                             خلاصه آنكه بايد حتى        

  ى آيه را به درستى نشان دهد و ضمناً براى مردم فارسى زبان معمولى روشن و واضح                             معنا
  آنيم،  بلكه براى همه مردم ترجمه             شناسان و ادبا ترجمه نمى         ما قرآن را براى لغت        .  باشد
  ادبا و دانشمندان خود     .  پس بايد يك گوشه چشم به مردم عادى هم داشته باشيم                 .  آنيم مى

  ترجمه ما ندارند، اين مردم عادى هستند آه نياز به فهم معانى قرآن دارند                  اند و نيازى به       مدعى
  قرآن به تمام مردم جهان خطاب          .  دانند بايد به آنان در ترجمه آمك آنيم               و چون عربى نمى      

  اند؛ همچنان آه مثلاً اناجيل آه در اصل به يونانى                آند؛ يعنى مخاطب آن همه مردم جهان           مى
  شوند و لذا به همه زبانهاى مهم ترجمه                ام مردم جهان تبليغ مى         اند، براى تم     نوشته شده  

  ما هم بايد سعى آنيم قرآن را به همه زبانها و به ويژه به فارسى به بهترين وجه ترجمه                      .  اند شده
  البته پيدا آردن لغات درست و فصيح         .  شود نويسى سد اين راه مى       گرايى و سره    آنيم و فارسى   

  ست ولى اگر پيدا نشد بايد همان آلمات اصلى را به آار برد؛ مثلاً                  فارسى، بسيار خوب و مفيد ا      
  براى حج، زآات، عمره، ظهار و امثال آنها لغت فارسى مناسب نيست، پس خود آنها را بايد به                          

  دانستن زبان فارسى نيست؛ يعنى وجود لغات غيرفارسى در                 آار برد و اين مغاير با فارسى            
  رسى مانند دريايى است آه جويبارهاى متعددى آه در آن                فا.  فارسى مانع از اين امر نيست         

  آند؛ همچنان آه در عربى هم لغات بيگانه فراوان              شود آن را از دريا بودن خارج نمى             ريخته مى 
  است و حتى در قرآن هم لغات غيرعربى متعددى وجود دارد، با اين حال خدا قرآن را عربى                                

  و اگر وجود چند لغت         )   و غيره    ١٠٣حل،   ؛ ن  ١١٣؛ طه،     ٣٧؛ رعد،     ٢يوسف،   (ناميده است     
  فارسى هم چنين    .  ساخت چنين صراحتى در آلام خدا نبود             غيرعربى قرآن را غيرعربى مى        

  است آه وجود آلمات عربى و ترآى و مغولى و فرنگى در آن ماهيتش را تغيير نداده است و                              
  . بنويسيمبنابراين ما نبايد اصرار داشته باشيم آه حتما به فارسى سره. دهد نمى

  آند، چند واژه      براى آنكه ببينيد فارسى سره چگونه چهره زبان فارسى را دگرگون مى                               
  هاى آهن قرآن آه با مراجعه به فرهنگها تكميل شده است در اينجا نقل                        فارسى را از ترجمه     

  .آنيم مى
  سرگشاده، آتاب منشور يا          (، افلاخته        )باز آردن طومار، نشر آتاب اعمال                  (افلاختن    

  ، الفختن، الفغدن و الفنجيدن      )استهزا، مسخره آردن   (، افسوس آردن يا فسوس آردن           )همنشّر
  برق(، نجنوه     )آسب شده، حاصل آرده       (، الفغده     )به دست آوردن، آسب آردن، اآتساب           (

  ،)تحريك آردن، تهييج آردن، وسوسه آردن، نزغ شيطان              (، برآغاليدن     )آسمانى همراه با رعد      
  ، پساويدن، پساييدن و پسودن           )بلا و گرفتارى     (، پتول      )دنگداختن، زبانه آشي     (بشخيدن   

  پيچيده(، پيخته    )پيچيدن، طى، لوله آردن طومار       (، پيختن    )لمس آردن، مس آردن، ملامسه       (
  لمس آردن،  (، آلاچيدن     )شيطان مَريد  (، ديوستنبه     )نورديده، لوله شده، مطوى        شده، درهم  

  گوش فرا دهنده، مستمع خوب در          (هونيوش   )  زدن، ملامسه، طمث، آسيب زدن، تخبط           دست
   و نقشىش و   بوالفتوح رازى االبته بعضى از اين لغات آه از تفسيرهاى          ).   توبه ۶١ترجمه اُذُن در آيه     

   گرفته شده لغات بسيار خوبى است؛ چنان آه مثلاً هونيوش معادل خوبى براى                  رآن موزه پارس  ق
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مناسب است،  )   مائده ۶ نساء و    ۴٣(»  سآءَلامَسْتُمُ النِّ «است و پساويدن يا پسودن براى        »  اُذُن«
  اما

  ودر)  فسير ابوالفتوح تدر  (در همين تفاسير ساق پا را بَوْزه          .  شايد براى اغلب مردم نامفهوم باشد      
  لسّامى فى الاسامى  ااند و ساق درخت و ساقه گياه را در            زمخشرى شتالنگ ناميده  قدمة الادب   م

  اند  آه فقط تنه درخت            پايه و تنه ترجمه آرده          لادبقدمة ا  مستونه و در       نز اللغة     آبَوژ و در       
  هاى قرآن آمرزگار    غفور را در بسيارى از ترجمه         .  مناسب است و بقيه نامفهوم و مهجور است             

  توان براى همه آلمات قرآن         منظور اين است آه نمى        .  اند آه بسيار خوب است         ترجمه آرده  
   آنكه بايد لغت عربى يا آلمه ترآى و             اى نيست جز    معادل فارسى سره پيدا آرد و گاهى چاره           

  توان امروزه بوز يا بوژ ناميد و          مغولى و فرنگى را به جاى آنها گذاشت؛ چنان آه ساق پا را نمى                   
  اما پسودن يا پساويدن براى لمس آردن بسيار مناسب است،                .  لغت است  همان ساق بهترين   

   دست زدن و دست ماليدن         آنند، اما لمس،    زيرا امروزه لمس آردن را دست زدن ترجمه مى               
  نيست بلكه تماس است آه ممكن است با اعضاى ديگرى غير از دست صورت گيرد؛ چنان آه                          

  توان دست زدن يا دست      نمى)  هاى نساء و مائده آمده است       آه در سوره  (را  »  لامَسْتُمُ النِّسآءَ «
   آند تا آنجا آه ممكن       با اين حال بايد تأآيد آنم آه مترجم بايد سعى            .  ماليدن بر زنان ترجمه آرد     

  است از لغات فارسى صحيح و سليس و اصيل استفاده آند، زيرا بسيارى از لغات عربى در                              
  فارسى از قديم وارد شده و به تدريج معناى آنها تغيير آرده است به طورى آه با معناى اصلى                           

  پس.  شود  مى آنها در عربى گاهى به آلى متفاوت است و استفاده از اين لغات باعث سوء تفاهم                 
  اگر بتوانيم لغت فارسى خوبى در برابر لغات عربى پيدا آنيم آه همان معنا را برساند نعم                                

  اى عربى يا غيرعربى پيدا آرد آه در بافت آلام همان معنا را                     المراد، و اگر پيدا نشد بايد واژه          
  .نيست، نداشته باشدبرساند و ابهام ايجاد نكند يا بار معنايى منفى يا مثبتى آه مورد نظر قرآن 

   استفاده از تفسير قرآن به قرآن؛ يعنى در درجه اول بايد مفهوم هر آيه قرآن را با                                    -١٩.  ٢
  در تفسير و ترجمه قرآن دو روش مهم               .  توجه به موارد مشابه آن در خود قرآن ترجمه آرد                   

   پيامبر و   شايع است؛ يكى تفسير به مأثور، يعنى از روى اخبار و احاديث و روايات منقول از                             
  صحابه او طبق روش اهل سنت يا منقول از امامان معصوم و مستند به سخن پيامبر يا به سنت                         

  ،آثير بنااين روش در بسيارى از تفاسير به آار رفته است مانند تفسير                      .  او طبق روش شيعه     
  سير از طبرسى و تف     جمع البيان مو تفسير   )  از تفاسير اهل سنت    ( از سيوطى     لدر المنثور اتفسير  

  عيب اين آار آن است آه ممكن است           .  و امثال آنها   )  از تفاسير شيعه   ( از فيض آاشانى       افىص
  گرچه.  بسيارى از اين احاديث و روايات مجعول باشد و ما را از تفسير صحيح باز بدارد                                      

  اند آه احاديث صحيح را از سقيم و اصيل را از مجعول جدا                     علماى فريقين آوشش بسيار آرده      
  وش آنها غالباً صورى بوده است يعنى توجه به اينكه آيا حديث يا روايت از راوى و                              آنند اما ر   

  اند يا نه، و چه بسا آه با          راويان موثقى به دست آمده يا نه و اينكه راويان همه درست ذآر شده                 
  اين معيار بعضى از روايات درست حذف شده باشند، و از سوى ديگر چه بسا آه راويان                                    

  بررسى محتوايى احاديث آمتر صورت گرفته           .  روايتى اشتباه آرده باشند      صديق و موثق در          
  هر حديث آه با قرآن مطابق و همخوان بوده باشد                  )  ع(است و طبق روايتى از امام صادق               

  پس در اينجا معيار     .  مقبول و پذيرفتنى است و اگر مغاير و يا مخالف قرآن باشد مردود است                        
  حول علما مورد قبول است و لذا روش دوم آه تفسير                   شود آه از نظر ف        اصلى خود قرآن مى     

  گيرد مترجم هم بايد همين اصل را مدّ نظر قرار دهد                  قرآن به قرآن است در درجه اول قرار مى             
  روش سوم روش     .  و تا ممكن است از خود قرآن براى فهميدن آيات قرآن استفاده آند                                

  ه آنچه به نظر آنان باطن قرآن است             گذارند و ب    صوفيان است آه ظاهر قرآن را غالباً آنار مى               
   را نوشت، آن را نزد غزالى برد و             شافآگويند زمخشرى بعد از آنكه تفسير            مى.  آورند روى مى 

  غزالى از او  .  اى از آار خود را شرح داد         ام و شمه   گفت من براى اين تفسير زحمت بسيار آشيده         
اى؟ زمخشرى شرح داد آه نكات بلاغى         چه گفته »  نُاِيّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيّاكَ نَسْتَعي     «پرسيد آه درباره    

  آيه
  را چگونه ذآر آرده است، و بعد از آنكه خوب مطلب را بيان آرد، غزالى به او گفت هنوز از                                    

  اى از او    هاى صوفيانه  زيرا غزالى منتظر بود تا شرح وافى از برداشت               .  اى قرآن چيزى نفهميده   
  دان و اهل صرف و نحو و بلاغت و علوم                 ى لغت بشنود آه البته زمخشرى صوفى نبود و عالم            
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   ميبدى يافت؛ به    شف الاسرار آشايد بهترين نمونه تفسير صوفيانه و ذوقى را بتوان در              .  دينى بود 
  شك نيست آه تفسيرهاى    .  آند  انصارى را نقل مى      ويژه در قسمتهايى آه تفسير خواجه عبداللّه        

  انگيزنده است ولى وقتى به اعماق آن            اين صوفى بزرگ بر حسب ظاهر زيبا، دلنشين و بر                   
  بينيم آه او جبرى و اشعرى و تا حدى قشرى است آه افكار خود را با عبارات                              نگريم مى  مى

  خواندن اين تفسير جالب و در بسيارى از موارد آموزنده و                       .  بسيار زيبايى بيان آرده است         
  گاه او با ديدگاه واقعى        دلنشين است اما بايد با احتياط بدان نگريست، زيرا ممكن است ديد                      

  با اين حال بسيار خوب است آه تفاسير خواجه نيز                  .  قرآن و شرع اندآى فرق داشته باشد            
  مطالعه شود و چه بسا نكات جالبى در آن يافت شود آه در ترجمه مفيد واقع گردد، اما نبايد                              

  ود قرآن براى   به هر حال بهترين راه ترجمه همان استفاده از خ                .  شيفته افكار صوفيانه او شد       
  .فهم قرآن است

   رعايت وحدت سياق و هماهنگى در ترجمه؛ يعنى آيات مشابه را بايد يكسان                                   -٢٠.  ٢
  اگر مثلاً رحمن را بخشنده در جايى ترجمه آرد بايد در تمام قرآن همين آلمه را                           .  ترجمه آرد 

   بايد مثلاً     است   به آار برد، حتى آنجا آه رحمن به صورت اسم خاص خدا و مترادف با اللّه                              
  اى در چند جاى قرآن تكرار شده است در همه موارد بايد                        خداى بخشنده، و اگر آيه        :  بگويد

  .ترجمه يكسان گردد و هر بار تغيير داده نشود، مگر آنكه معناى آلمه فرق آرده باشد
  ها فصيح و شيوا و در رساندن مطلب دقيق                    رعايت فصاحت و بلاغت؛ يعنى جمله             -٢١.  ٢

  اگر لغات درستى در برابر آلمات قرآن انتخاب شود، نيازى نيست آه مثلاً در                          .  ندو گويا باش    
  پرانتز يا پانويس يا ملحقات درباره آنها توضيح داده شود، زيرا خود لغات فارسى گويا                                         

  .همچنين اگر جملات درست ترآيب شده باشند احتياجى به توضيح نخواهند داشت                    .  هستند
  توان ترجمه سوره ناس را در ترجمه مرحوم پاينده مثال زد                   ثلاً مى براى نمونه، از سوء تعبير م         

  گر نهانى  بگو به پروردگار مردم، پادشاه مردم، و خداى مردم، از شر وسوسه                «:  آه نوشته است   
  اول آنكه شروع ترجمه غلط       .  »آند از پريان و آدميان        برم آه در دل مردم وسوسه مى            پناه مى 

  ه اى پيامبر تو به پروردگار مردم بگو، در اين صورت گوينده                      دهد آ   است، زيرا چنين معنا مى        
  پاينده خواسته .  جمله آسى است آه از پيامبر خواسته است به پروردگار مردم چيزى بگويد                      

  را به آخر جمله برده     »  برم پناه مى «است جمله را مطابق دستور زبان فارسى بسازد و لذا فعل                 
  مده است و بايد در همان آيه ترجمه شود نه در آخر آيه                 در آيه اول آ    »  اعوذ«است، در حالى آه      

  يعنى(چهارم و علاوه بر آن اين تغيير باعث سوء تفاهم شده و سپس وصف وسوسه گر نهانى                          
  ، و ديگر آنكه   »آند آه در دل مردم وسوسه مى      «از آن جدا افتاده است، يعنى        )  الوسواس الخناس 

  يد در آخر سوره تغيير آند و آدميان شود؟ ترجمه               اگر ناس را به مردم ترجمه آرده است چرا با               
  :درست اين سوره چنين است

  برم به خداوندگار مردم، پادشاه مردم، خداى مردم، از آسيب آن                      پناه مى  ):  اى پيامبر  (بگو   «
  توان به  مى(»  .پريان و از مردم     )  گروه(دمد، از     هاى مردم مى    گريز آه در سينه      گر واپس  وسوسه

  ).لشگر هم به آاربرد اما اين آلمه مهجور استگر آغا جاى وسوسه
  برم دانند؛ يعنى پناه مى      مى»  وسواس«در آخر سوره را عطف به           »  والناس«برخى از مفسران      

  اضافه شده تا هر   »  از«،  »مردم«به خدا از شر شيطان و از شر مردم، و لذا در ترجمه، پيش از آلمه                  
  مردم عطف بيان و مصاديق وسواسند و در معناى             دو معنا را برساند آه در معناى اول پريان و                 

  دوم پريان عطف بيان وسواس و مردم عطف به حروف بر وسواس است؛ يعنى هم از شر                                 
  اما خنّاس را   .  برم و هم از شر مردمان؛ البته وجه اول اولى است                شياطين جن به خدا پناه مى       

  ردن مسئوليت آن را بر        گريز خواندم زيرا معناى خناس آن است آه بعد از وسوسه آ                         واپس
  !به من چه     «:  گويد شوند مى   گيرد و وقتى آه مردم به عواقب آن گرفتار مى                        عهده نمى  

  گريزد، زيرا در وسوسه اجبارى نيست، فقط تحريك و                و از مسئوليت مى     »  خواستى نكنى  مى
   در توانند وسوسه خود را     شياطين جن مستقيماً به دل انسان راه دارند و مى              .  اغراء و اغواست   

  گر مستقيماً به دل راه ندارند          دل او بيفكنند و او را به گناه آردن برانگيزند، اما مردم وسوسه                      
  پس وسوسه .  دمند تا او را برانگيزند        خوانند و در او مى         بلكه در گوش رفقا و همنشينان مى            

  ىآنندگان جنى و انس     رسد و در هر دو صورت وسوسه         رفقاى بد از راه گوش به دل و سينه مى            
  شوند و حتى ممكن است آسى را آه به آنها گوش فرا داده است                    بعد از وسوسه متوارى مى      
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  ملامت آنند آه چرا به حرف ما گوش دادى، مگر خود عقل نداشتى؟ اين تفسير با خود قرآن                             
  همچون داستان شيطان است آه به      «:  فرمايد  سوره حشر مى    ١۶منطبق است؛ چنان آه در آيه         

  گويد من از تو بيزارم ـ آه به وسوسه من گوش                ر شو، و چون آافر شود مى         گويد آاف  انسان مى 
  اما سرانجام )  آه گناه تو را براى من نيز بنويسد           (ترسم   دادى ـ من از خدا پروردگار جهانيان مى           

  .»هر دوى آنها اين است آه جاودانه در دوزخ خواهند بود
  رموده است در حالى آه ممكن بود به             بينيم آه خدا آلمه ناس را تكرار ف              ضمنا در اينجا مى     

  جاى آن ضمير به آار برد، اما چون ضمير در اينجا تأآيد و اهميت اسم ظاهر را ندارد و از                                       
  مترجم هم در ترجمه خود        .  آاهد، خداوند اسم ظاهر را تكرار فرموده است               فصاحت آلام مى    

  آلام ضمير را به اسم       تر آردن مطلب و شيوايى           تواند هر جا آه لازم باشد، براى روشن              مى
  ظاهر برگرداند و البته بايد بسيار هشيار باشد آه مرجع ضماير را به خوبى تشخيص دهد و                              

  البته اگر ضمير به خوبى مطلب را برساند نيازى به                  .  اين آار از اختيارات مترجم خوب است            
  درمثال ديگر در اين زمينه تبديل جمله معطوف به جمله موصول است                             .  اظهار آن نيست    

   سوره ٣٨مثلاً در آيه      .  آند افزايد و در معنا تغييرى ايجاد نمى           مواردى آه به شيوايى آلام مى         
وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَآُمْ      «:  فرمايد ترجمه آرد، آنجا آه مى    »  آه«توان   را مى »  ثم«محمد  

  ثُمَّ لا                                                                                                                                    
  نديد خدا گروهى جز شما را جايگزين خواهد آرد آه               و اگر روى برگردا     «يعنى  »  يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ 

  نيز معلوم است آه هميشه در برابر يك            .  و گويند آن قوم ايرانيان بودند        »  مانندگان شما نباشد   
  شود و بايد از ترآيب استفاده آرد، چنان آه                آلمه عربى يك آلمه بسيط فارسى يافت نمى             

  وجود دارد آه در فارسى براى آن لغت         عكس آن هم صادق است؛ يعنى گاهى در عربى ترآيبى              
  مثال واضح آن در افعال است آه مثلاً           .  بسيطى نيست و اين اندازه تغيير در ترجمه مجاز است              

گناه  يعنى هر آه بى    )  ٣٣اسراء،  (»  مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا  «يعنى آشته شده و عبارت       )  مجهول(قُتِلَ  
آانوا «و  )  ارسى سه آلمه آمده است      در عربى قتل يك آلمه است و در ف             (شده باشد      آشته

  »يختلفون
  دست مترجم در اين قبيل      .  يعنى اختلاف داشتند با هم، آه از نظر تعداد آلمات با هم متفاوتند                  

  البته اگر .  توان او را وادار آرد آه در برابر هر آلمه فقط يك آلمه بياورد                        موارد باز است و نمى       
  شود و ما در ترجمه خنّاس چنان آه ملاحظه مى          .  امكان داشته باشد آه چنين آند زهى مطلوب         

  برخى مفسران خنّاس را      .  گريز را به آار برديم؛ يعنى دو آلمه در برابر يك آلمه                       تعبير واپس  
  گريزد و متوارى     اند آه چون شخص به ياد خدا مشغول شود شيطان مى                         بدان معنا گرفته    

  .شود س نمىشود، اما ظاهراً شيطان هيچ وقت از اغوا آردنش مأيو مى
   حداقلِ استفاده از پرانتز؛ يعنى چنان آه آراراً گفته شد، بايد ترجمه بدون                                         -٢٢.  ٢

  توضيحات مترجم چنان با متن تطبيق داشته باشد آه نيازى به پرانتز و افزودن آلمه يا آلمات                           
  د،و عبارات توضيحى در داخل آنها نباشد و عبارت بايد بدون پرانتز هم آامل و قابل فهم باش                              

  در حقيقت مترجم بايد در         .  و هر چه اين پرانتزها آمتر باشد موفقيت مترجم بيشتر است                      
  ها و تأويلها و تفسيرهاى خاص او در                  ترجمه غايب باشد؛ يعنى اثرى از افكار و برداشت                   

  مند شود، اگر اشعرى     ترجمه ديده نشود تا هر آس با هر مذهب و مسلكى آه باشد از آن بهره                     
  تزلى يا شيعى اثنى اعشرى يا زيدى و يا اسماعيلى همه يكسان آن را بفهمند                مذهب است يا مع   

  و بايد بگذاريم هر آس خود مطلب را به سليقه خويش تفسير آند؛ همان طور آه خود قرآن را                            
  به.  آند فهمد و تفسير مى     هر آس مطابق فهم خود و سابقه فكرى و علمى و مذهبى خود مى                  

  .اى افزوده شود آه از خود ترجمه قابل استنباط باشد ه يا جملههر حال نبايد در پرانتز آلم
  هاى مختلف را بايد در ترجمه در نظر گرفت؛ يعنى توجه                         ضماير و افعال به صيغه           -٢٣.  ٢

   سوره يوسف   ١٠٠ و    ٩٩مثلاً در آيه     .  گردد و جمع به آدام       آرد آه مثلاً تثنيه به آدام اسم برمى          
لى يُوسُفَ آوى اِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شآءَ اللّهُ آمِنينَ              فَلَمّا دَخَلُوا عَ  «:  آمده است 

  وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ                                                                                *  
  بر يوسف وارد شدند، وى والدين      )  خانواده يوسف (چون  «يعنى  »  عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا      

  و والدين  .   اگر خدا بخواهد       خويش را نزد خويش آورد و گفت به مصر درآييد آسوده خاطر                          
  در اين ترجمه    »  .به خاك افتاده بدو سجده بردند           )  اش خانواده(خويش را بر تخت بالا برد و                
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   حج ١٩در آيه    .  براى تفسير افعال جمع و مثنى آلماتى در پرانتز افزوده شده تا رفع ابهام شود                     
  اند آه درباره   اينها دو گروه متخاصم   «ى  ، يعن »هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فى رَبِّهِمْ    «:  نيز آمده است  

  چون در فارسى تثنيه نيست ناچار بايد عدد دو را ذآر                   .  »ستيزند مى)  با هم (پروردگار خويش    
  .گردد آه در ترجمه پيداست گرى افراد هر گروه باز مى آرد، و جمع فعل به ستيزه

   ترجمه؛ يعنى امروزه آه          اى براى بهتر ارائه آردن            استفاده از تمام امكانات رايانه             -٢۴.  ٢
  رايانه به راحتى هرگونه امكانات آرايش و پيرايش متن را فراهم آرده است، در چاپ متون                                 

  گاهى لازم است حروف      .  ترجمه قرآن بايد از همه آنها تا آنجا آه ممكن است استفاده آرد                        
   استفاده  و گاهى از حروف ريز        )  ايرانيك يا ايتاليك    (مستقيم به آار رود و گاهى حروف آج                  

  ويرگول، نقطه، نقطه ويرگول، تيره، دايره، مربع، مثلث و                .  شود و گاهى از حروف درشت           مى
  .تر شود توان براى مقاصد مختلف به آاربرد تا متن زيباتر و مفهوم ساير علايم را مى

   توجه به اشراب يا تضمين فعل؛ يعنى گاهى يك فعل همراه با يك حرف جرّ                                         -٢۵.  ٢
  مثلاً در آيه  .  شود آه گويى آن فعل متضمن معناى فعل ديگرى هم هست               ه مى طورى به آار برد    

در »  رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ آَفِّرْ عَنّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ           «:  فرمايد عمران مى   آل ١٩٣آريمه  
  اين آيه                                                                                                                                                 

  )فسير جلالينتنك مثلاً (» توفنا فى جملة الأبرار«اند آه  را غالباً بدين معنا گرفته» تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ«
  اند، اما ظاهراً آنها يك نكته مهم در اين تعبير يعنى              گرفته»  فى«را در اينجا به معناى       »  مع«يعنى  

  اند و دليل بر اشراب يا تضمين وجود             را در نظر نگرفته     »  احشرنا«با معناى    »  توفّنا«اشراب فعل    
  پس خداوندگارا، گناهان ما را       «:  د اين قسمت از آيه را چنين معنا آرد               است، و لذا باي     »  مع«

  هاى براى ملاحظه نمونه    .  »بيامرز و بديهاى ما را از ما بزداى و ما را در زمره نيكان بميران                              
   به ۵٢٢، ص    ٢ج  ( تأليف عباس حسن        لنحو الوافى امتعدد تضمين در قرآن نگاه آنيد به آتاب               

  ).بعد
   به تحقيقات غربيان؛ يعنى هر مسلمان محققى بايد نسبت به تحقيقات                      عدم اعتماد   -٢۶.  ٢

  اى را آه در مورد قرآن و           محققان غربى و خاورشناسان با ديده شك و ترديد بنگرد و هر نكته                     
  گويند نقطه شروعى  براى تحقيقات مستقل خود بداند،               حديث و اسلام و علوم اسلامى مى           

  آنند و برخى در زير        قات خود دارند آه بعضى آشكارا اعلام مى            زيرا آنها غالباً نيتهايى در تحقي         
  دين يا   آنند و چون تقريباً همه آنها لائيك و بى                    پوشش تحقيق بيطرفانه آنها را پنهان مى              

  تفاوت نسبت به دين هستند و بعضى نسبت به اسلام آينه ديرينه و بازمانده از جنگهاى                            بى
  البته آنها غالباً بسيار دانشمند     .  چيز اسلام تشكيك آنند   آنند در همه     صليبى دارند لذا سعى مى     

  )لاتين، يونانى، سريانى، عبرى، حبشى و غيره          (دانند   و زيرك و باهوشند و زبانهاى بسيار مى            
  جانبى را ارائه آنند آه مردم عادى            به اساس و حق    توانند در قالب پژوهش، مطالب بى          لذا مى 

  دانند و همين باعث گمراهى بسيارى از             حقيقت مى   شوند و سخن آنان را ملاك          متوجه نمى 
  آنها در همه چيز يك نقطه شك و سؤال             .  روشنفكران مسلمان و آافر شدن آنان گرديده است            

  گويد اين  گويد عربى در صدر اسلام اِعراب نداشته است، ديگرى مى                 گذارند؛ مثلاً يكى مى      مى
  گويد قرائات شاذه بر قرائات          مى  آورى آرده بود، سومى       قرآن همانى نيست آه عثمان جمع          

  ما بايد خود درباره همه اين نكات با دقت و با ايمان                    .  مشهوره مرجح است و قس على هذا           
  هاى درست آنها را از نادرست جدا آنيم و              خالص به خدا و قرآن و اسلام، تحقيق آنيم و گفته                

  لاى زمين در لابه     ر مغرب  به مردم نشان دهيم آه مثلا گلدتسيهر يا نولدآه يا دانشمندان ديگ                      
  البته عده  .  خواهند مسلمانان را از راه به در آنند                تحقيقات خود اهداف شومى دارند و مى             

  آنند؛ اما باز هم نبايد فريب بيطرفى آنها را خورد، زيرا                  قليلى از آنها واقعاً بيطرفانه تحقيق مى          
  رار گرفته باشند و فتواها و          ممكن است ندانسته يا ناخواسته تحت تأثير القائات بدخواهان ق                  

  متأسفانه اين شيوه تحقيق اآنون در ميان نويسندگان            .  هايى ابراز آنند آه صحيح نباشد         نظريه
  هاى آشورهاى اسلامى هم رايج شده است و آسانى آه ظاهراً                 ها و دانشنامه    دائرة المعارف 

   و نظريات آنان را با آب        افتند مسلمان هستند نيز به دنبال خاورشناسان و محققان غربى راه مى              
  خدا ما را از شر اين محققان به ظاهر               .  آنند و تاب و بدون نقد و ارزيابى مؤمنانه منتشر مى                 

  .بيطرف محفوظ فرمايد
  


